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سرفصل‌ها

جلسة اول 

آشنايي با هداف، فوائد و مراحل كار

جلسة دوّم

نام بردن منابع مورد بحث 

آشنايي با مؤلف كتاب كافي 

جلسة سوّم و چهارم 

معرفي كتاب كافي 

جلسة پنجم

آشنايي با مرحوم نعماني 
جلسه ششم و  هفتم

معرفي كتاب غيبت نعماني

جلسة هشتم 

آشنايي با شيخ صدوق 

جلسة نهم و  دهم 

معرفي كمال الدين 

جلسة يازدهم

آشنايي با شيخ طوسي 

جلسة دوازدهم و  سيزدهم 

معرفي كتاب غيبت طوسي 

جلسة‌ چهاردهم 

آشنايي با شيخ مفيد

جلسة پانزدهم و  شانزدهم 

معرفي كتاب ارشاد
کلیات منبع شناسی
تعريف:
1. منبع: منبع از ريشه «النًّبع» (جوشش آب) به معناي جايي است كه چشمه از آن مي‌جوشد و منابع آب محل‌هاي خارج شدن آن از زمين است.
 سرچمشه و منشأ هر چيزي را نيز منبع آن مي‌گويند.

2. منابع مهدويت اموري است كه اطلاعات مربوط به معارف مهدويت را در اختيار پژوهشگر قرار مي‌دهد و عنوان ديگر آن مأخذ مهدويت است و قهراً شامل تمام كتابها‌ي تفسيري، روايي، لغت، تاريخ، كلام و ... مي‌شود. اما منظور ما از منابع مهدويت در اين بحث تنها منابع روايي است يعني كتاب‌هايي كه مي‌توان از آنها روايات مربوط به مهدويت را به دست آورد. 
3. منبع شناسي منابع روايي مهدويت يعني شناختن صحيح كتابهاي روايي مهدويت و بحث از ميزان اعتبار و اهميت هريك و چگونگي دست‌يابي به آنها و روش استفادة از آنها و... .
ضرورت:
 شناخت صحيح و كامل هر موضوع, بستگي به ميزان آگاهي‌اي دارد كه از راههاي مختلف درباره آن به دست مي‌آيد و هر اندازه در اين راستا به منابع غني‌تر و مطمئن‌تري دسترسي داشته باشيم شناخت دقيق‌تري به دست مي‌آوريم. 

بر اين اساس، فهم و شناخت معارف مهدوي نياز به منابعي دارد كه كوتاهي در گزينش و مراجعه به آنها سبب برداشت ناقص و ناروا مي‌شود. چه بسا منابعي كه در دسترس و داراي اعتبار است و نقش مهمي در فهم مقاصد فرهنگ مهدويت دارد، ولي بر اثر ناآگاهي از منبع بودن آن و يا ناتواني در مراجعه بدان، متروك ماند و در نتيجه بسياري از نكته‌ها، مورد غفلت و يا سوءفهم قرار گيرد. از سويي مهدويت ـ به جز اصل و كليات آن كه عقلي است ـ موضوعي نقلي و مما أخبر به النبي و الأئمه من اهل بيت ( است, بنابراين روايت نقش محوري و تعيين كننده‌اي دارد. اصل اولي در روايت اعتبار و سنديت آن است و يكي از شاخص‌هاي مهم در اين امر، منبع و مأخذي است كه روايت از آن نقل مي‌شود.

با توجه به اين مقدمات روشن مي‌گردد شناخت منابع روايي مهدويت در برداشت و فهم صحيح موضوعات مهدويت نقشي حساس و حياتي دارد.

اهداف:
1- شناخت ميراث و منابع روايي.

2- شناخت جايگاه هر منبع از لحاظ قوت و ضعف.

3- شناخت منابع اصيل و مهم و شرحها و تعليقها و ترجمه‌هايي كه بر آنها وجود دارد.

4- شناخت مؤلفان بزرگ و صاحب نظران مهم.

5- شناخت ميزان اعتماد بزرگان بر يك منبع.

فوائد:
1- امكان تحقيق كامل و صحيح
2- امكان مراجعه به منابع اصيل، معتبر و دست اول براي:
· الف) اطمنيان از صحت متن حديث و كشف تحريفات و تصحيفات واقع شده در حديث
· ب) آشنايي با نسخه بدل‌ها و نقل‌هاي مختلف

· ج) ارزيابي ارزش حديث با منبع آن

· د) يافتن صدر و ذيل روايت و بررسي متن كامل

3- امكان ملاحظه محل حديث در منابع اصيل و ديدن احاديث قبل و بعد كه در فهم معناي حديث و اطلاع از برداشت بزرگان از روايت راه‌گشا و مؤثر است.

4- امكان مراجعه به شرحها و آراء بزرگان

5- امكان بررسي قدمت تاريخي و اصالت موضوعات و همچنين سير تاريخي آنها.

6- امكان دستيابي به احاديث مشابه و متضاد براي فهم درست روايات.
مراحل كار منبع شناسي

الف) آشنايي با مؤلِّف (نويسنده)

1- مشخصات

· نام

· نام پدر و جد 

· كنيه 

· لقب

2- شرح حال
· تاريخ و محل ولادت 

· تاريخ وفات و محل دفن

· خاندان 

· تحصيلات

· سفرها

· وقايع مهم و مؤثر در زمان مؤلف

· مقام علمي و معنوي 

3- سخن بزرگان در مورد مؤلف
· الف) شيعه 

· ب) اهل تسنن
4 - اساتيد مهم

5- شاگردان

6- تأليفات

ب) آشنايي با مؤلَّف (كتاب)

1- نام كتاب 

· نام كامل 

· انتخاب كننده نام 

· علت نام‌گذاري 

2- سخن بزرگان در مورد كتاب

· بزرگان شيعه 

· بزرگان اهل تسنن
3- ويژگي‌هاي كتاب

· تاريخ و محل تأليف

· موضوع كتاب

· انگيزه تأليف

· روش تأليف

· نحوه تبويب

· نحوه ذكر روايات (متن كامل یا تقطیع شده، با سند یا مرسل)

· نحوه چينش هر باب 

· آمار احاديث
· ویژگی‌های خاص كتاب

· ارزش كتاب نزد مؤلف
· نقدها (اشکال‌ها و پاسخ‌ها)
4- معرفي شرح, حاشيه، ترجمه، خلاصه، 
5- معرفي تصحيح و تعليق بر كتاب و چاپ‌هاي عرضه شده از كتاب
7- معرفی نرم افزارها
6- گزارش محتواي كتاب

مآخذ منبع شناسي
 1- مقدّمه مؤلف كتاب

2- مقدّمه مصحح يا محقق كتاب

3- الذريعه، آقا بزرگ طهراني

4- جلد اول بحارالانوار علامه مجلسي

5- خاتمه مستدرك الوسائل، محدث نوري

6- معجم رجال الحديث آقاي خويي و ساير كتب رجالي

7- اعيان الشيعه، سيد محسن امين

8- رياض العلماء، افندي

9- روضات الجنات، خوانساري 

10- فوائد الرضويه، شيخ عباس قمي

11- CD جامع‌الاحاديث (نور5/2) قسمت كتابشناسي

12- أمل الامال، شيخ حر عاملي
13- مفاخر اسلام، علی دوانی
14- معجم المؤلفين، عمر رضا

15- سير اعلام النبلا، ذهبي

كتاب‌هاي معرفي شده براي منبع شناسي

الف) كتب شيعه

1- كافي، مرحوم كليني

2- كمال الدين، شيخ صدوق

3- الغيبه، نعماني

4- الغيبه، شيخ طوسي
5- ارشاد، شيخ مفيد

6- بحارالانوار، علامه مجلسي

7- دلائل الامامه، جرير طبري

8- الامامه و التبصره، پدر شيخ صدوق

9- كشف الغمه، علي بن عيسي اربلي

10- كفايه الأثر، خزاز قمي 

11- احتجاج، طبرسي

12- إعلام الوري، طبرسي

13- اثبات الهداه، شيخ حر عاملي

14- اثبات الوصيه، منسوب به مسعودي

15- كفايه المهتدي، مير لوحي 

16- منتخب الانوار المضيئه، نيلي نجفي

17- منتخب الاثر، لطف الله صافي گلپایگانی 

18- الايقاظ من الهجعه، شيخ حر عاملي 

19- بصائر الدرجات، صفار

20- اثبات الغيبه، فضل بن شاذان

ب) كتب اهل سنت
1- المهدي المنتظر في احاديث الصحيحه و الضعيفه، بستوي 

2- سنن ابي داود، ابو داود سجستاني 

3- مسند احمد، احمد حنبل 

4- عقد الدرر، يوسف بن يحيي سلمي 

5- اربعين، ابو نعيم

6- البرهان، متقي هندي 

7- البيان، حافظ گنجي 

8- القول المختصر، ابن حجر هيثمي

9- الفصول المهمه، ابن صباغ

10- الفتن، نعيم بن حماد

11- الصواعق المحرقه، ابن حجر هيثمي 

12- المستدرك علي الصحيحين، حاكم نيشابوري 

13- مجمع الزوائد،‌ ابن حجر هيثمي 
14- الصحيح، ابن حبان

15- موارد الظمآن، ابن حجر هيثمي 

16- الجامع، معمر بن راشد

17- اسعاف الراغبين، ابن صبان

18- المنار المنيف، ابن قيم جوزي

19- المصنف، ابن ابي شيبه 

20- السنن، داني
الكافي
الف ـ آشنايي با مؤلِّف: (نويسنده)
1. مشخصات

نام: محمد 
نام پدر و جد: يعقوب بن اسحاق

كنيه: ابوجعفر 

لقب: ثقة الاسلام، شيخ المشايخ، الكليني، الرازي، البغدادي، السلسلي، الاعور.
2. شرح حال
تاریخ و محل ولادت: مرحوم كليني در روستاي كلين (بروزن حسين) قريه‌اي از دهستان فشاپويه از نواحي ري كه در 38 كيلومتري ري و 5 كيلومتري جاده قم واقع شده است متولد شد.

سال تولد ايشان در دست نيست اما آنچه از سال وفات اساتيد ايشان حدس زده‌اند سالهاي ميان 270 تا 280 هجري قمري است.

خاندان: پدر ايشان يعقوب بن اسحاق از علماء شهر ري بود و در روستاي خود سكونت داشت و در همان روستا
 نيز مدفون است و قبر او مزار دوستداران علم و تقوا است. دايي مرحوم كليني يعني ابوالحسن علي بن محمد بن ابراهيم بن ابان از محدثين بزرگ بود و نقش بسزايي در تربيت او داشت نويسنده كتاب اخبار القائم
 است و در راه حج به شهادت رسيده است. معمولاً او را به نام علّان كليني مي‌شناسيم اما بعضي گويند علّان لقب او نيست بلكه علي در زبان محلي آن سامان چنين تلفظ مي‌شود.
تحصیلات و سفرها: ايشان تحصيلات اوليه را در كلين سپري كرد و از محضر پدر و دايي خود بهره برد و پس از كسب فيض از پدر و دايي خويش راهي ري قلب ايران و محل برخورد آراء شد. عقايد حنفي و شافعي و اسماعيلي و شيعي در آنجا مطرح بود.

اساساً عصر مرحوم كليني (قرن سوم) عصر حديث بود و نويسندگان كتابهاي شش گانه اهل سنت (صحاح سته) آثار خود را در اين زمان نگاشته‌اند.

مرحوم كليني از ري كه تازه علويان در آنجا به قدرت رسيده بودند حركت كرد و به قم كه شهر محدثان و راويان بود هجرت كرد.

در قم احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي، سرآمد محدثان قم بود و رياست سياسي و ديني قم را بر عهده داشت او از ياران امام رضا، امام جواد، امام هادي و امام حسن عسکری( بود كتاب نوادر الحكمه را نوشته است كه احتمالاً‌ همان كتب سي‌گانه حسين بن سعيد است و چينش كافي متأثر از اين كتاب است.

معمولاً ‌احمد بن محمد بن عيسي را جزء اساتيد قمي كليني مي‌شمارند اما چنين تصوري صحيح نيست مرحوم كليني شاگرد ايشان نبوده و با واسطه از ايشان نقل مي‌كند، اسنادي كه ايشان در اول آن هستند اسناد معلق است. احمد بن محمد كه اول سند مي‌آيد احمد بن محمد عاصمي است و احمد بن محمد بن سعيد هم ابن عقده است. كه استاد كوفي ايشان است.

مرحوم كليني براي شنيدن احاديث اهل‌بيت و جمع‌آوري آنها سفرهاي زيادي كرده است از جمله بعد از قم به كوفه سفر كرده است و از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن همداني كه همان ابن عقده است حديث شنيده است. ابن عقده (م 333) در حفظ احاديث شهره آفاق بود خود مي‌گفت 120 هزار حديث را با سند حفظ هستم و در مورد 300 هزار حديث مي‌توانم بحث و گفتگو كنم.

همچنين ايشان سفري به شرق ايران (نيشابور ـ بخارا) داشته است و از اساتيد آ‌ن‌جا أخذ حديث كرده است و نيز سفري به دمشق و بعلبك و حجاز داشته است.

شايد به يمن نيز رفته باشد. اما سفر ايشان به قزوين و آذربايجان و دينور به اثبات نرسيده است ايشان بعد از سفرهاي فراوان و جمع‌آوري احاديث گران‌قدر در اواخر عمر شريف وارد بغداد شد. بغداد در زمان ايشان مركز علوم اسلامي و نشر معارف بود. در زمان مقتدر عباسي (295-320) ـ سامانيان در ايران ـ به خاطر علم و تقواي برجسته به رياست فقهاء بغداد رسيد.
مقام علمی و معنوی: تمام فرق اسلامي به علم و  صداقت ايشان اعتقاد داشتند و همه مردم از تمام فرق براي اخذ فتوا به ايشان مراجعه مي‌كردند لذا در بغداد به ثقة الاسلام معروف شد.

تاریخ وفات و محل دفن: سال وفات ايشان را نجاشي سال وفات شيخ علي بن حسين بن بابويه پدر شيخ صدوق يعني سال 329 بيان مي‌كند و آن را سال تناثر نجوم (فروريختن ستارگان) مي‌نامد بعضي گفته‌اند منظور از تناثر نجوم رحلت بزرگ مرداني چون اين دو بزرگوار و نيز شيخ علي بن محمد سمري نايب چهارم امام زمان عليه‌السلام است. اما ظاهراً تناثر نجوم پديده‌اي طبيعي بوده يعني شبي كه زمين شهاب باران شده و آن سال 323 يعني سال ورود پدر شيخ صدوق به بغداد است و سال حمله قرامطه به حاجيان. و مرحوم نجاشي سال ورود را كه سال تناثر نجوم بوده با سال رحلت ابن بابويه اشتباه گرفته است و در مورد وفات شيخ كليني نيز اين اشتباه تكرار شده است.

دانشمند نامي بغداد نقيب طالبيين محمد بن جعفر حسني ابوقيراط (م 345) بر پيكر پاكش نماز خواند.
نجاشی و شیخ طوسی گویند بدن شريف ايشان در باب الكوفه بغداد در مقبره نزديك صراة طائي در قسمت غرب بغداد دفن گرديد. لذا قبر كنوني كه در مولوي خانه در شرق بغداد است نمي‌تواند مزار ايشان باشد. اما هر چند محل فعلي قبر كه در جامع صفويه كه اينك مدرسه آصفيه ناميده مي‌شود مخالف نقل نجاشی و شيخ طوسي است اما  با توجه به این که در زمان آنها  قبر وی از بین رفته بوده و آنها قبر را ندیده‌اند و از طرفی والي عثماني كه دستور تخريب آن را داده ‌بود جسد را تازه يافت و امر به ساختن قبه‌اي بر آن كرد احتمال صحیح بودن محل فعلی قوت می‌گیرد.
براي اطلاع بيشتر در مورد مرحوم کلینی مي‌توان مراجعه كرد به:

1- رجال نجاشي ص 377.
 2- فهرست شيخ طوسي 393.

3- رجال شيخ طوسي 439.
 4- إكمال ابن ماكولا، ج 7،ص 144.

5- تاريخ دمشق 56/297.

6- المشتبه ذهبي 2/553.
7- سير اعلام النبلاء 15/280/125.
8- تاريخ الاسلام، 24/250/416.

9- لسان الميزان، 6/636/8277 و 5/433.
10- جامع الاصول، 11/323.

11- كامل ابن اثير،‌ 8/ 364.

12- تبصير المتنبه، 2/737-3/1219.

13- توضيح المشتبه، 7/336.

14- مع الكليني و كتابه الكافي، 219-221.

15- وافي بالوفيات 5/266.

16- اعلام زركلي 7/145.

منابع 

1. اعيان الشيعه، ج 10، ص 99
2. مقدمه كافي 

3. CD نور 5/2.

4. CD دراية النور.

5. مجله علوم الحديث، شماره يك مقاله مع الكليني و كتابه الكافي سيد ثامرالعميدي.

3. سخن بزرگان

الف) شيعه 

نجاشي (م450): شيخ اصحابنا في وقته بالري و وجههم و كان اوثق الناس في الحديث و اثبتهم.

علامه حلي م 726 و ابن داود هم مثل اين تعبير را دارند.

شيخ طوسي م 460 در رجال: جليل القدر عالم بالاخبار.

و در فهرست: ثقة عارف بالاخبار.

سید ابن طاووس م 664: الشيخ المتفق علي ثقته و أمانته. (كشف المحجة)

و: ابلغ في ما يرويه و اصدق في الدراية. (فرج المهموم)

ابن شهر آشوب م 588: عالم بالاخبار.

محقق كركي م 940: لم يعلم في الاصحاب مثله.

شيخ حسين بن عبدالصمد (پدر شيخ بهائي م 984) در وصول الاختيار ص85: هو شيخ عصره و وجه العلماء كان اوثق الناس في الحديث و انقدهم له و اعرفهم به.


بحر العلوم طباطبائي م 1212: ثقة الاسلام شيخ المشايخ الأعلام، ذكره اصحابنا و غيرهم و اتفقوا علي فضله و عظيم منزلته.

ملا خليل غازي قزويني م 1089: اعترف المؤالف و المخالف بفضله قال اصحابنا و كان أوثق الناس في الحديث و اثبتهم و أغورهم في العلوم.

محمد تقي مجلسي م 1070: و الحق انه لم يكن مثله فيما رأيناه في علمائنا و كل من يتدبر في اخباره و ترتيب كتابه يعرف انه كان مؤيداً من عندالله تبارك و تعالي.

محمد باقر مجلسي م 1110: الشيخ الصدوق، ثقة الاسلام، مقبول طوائف الانام ممدوح الخاص و العام.

آقا بزرگ طهراني: اوثق المحمدين الثلاثة مؤلفو تلك الاصول.

ب) اهل تسنن 
ابن ماكولا در الإكمال (م 475): كان من فقهاء الشيعه و المصنفين علي مذهبهم.

ابن حجر العسقلاني (م 852) در لسان الميزان: مثله 

و التبصير المتنبه: هو من رؤس فضلاء الشيعة في ايام المقتدر.

ابن الاثير در جامع الاصول: هو الفقيه الامام علي مذهب اهل البيت عالم في مذهبهم كبير فاضل عند هم مشهور.

و في الكامل: هو من أئمة الأمامية و علمائهم.

و في كتاب النبوة: عده في حرف النون من المجدد دين لمذهب الأمامية علي رأس المئة الثالثة.

الطِيْبي (م 743) في شرح مصابيح البَغَوي (م 510 يا 516): مثله

الذهبي در المشتبه (م 748): من رؤوس فضلاء الشيعه في أيام المقتدر.

4. اساتيد (روي عن)

الف. مشايخ قم 

اساتيد اصلي:

1- علي بن ابراهيم بن هاشم 


يك سوم كل روايات 5630 روايت

2- محمد بن يحيي العطار


يك چهارم كل روايات 4+ 4838 روايت

اساتيدي كه از آنها بسيار روايت دارد:




3- احمد بن ادريس قمي 




1+862 روايت

4- حسين بن محمد بن عامر ابوعبدالله أشعري


5+838 روايت

5- علي بن محمد بن بندار (عبدالله) ابي القاسم بن عمران

1+187 روايت

ساير اساتيد قمي

6- سعد بن عبدالله اشعري 




12 روايت

7- عبدالله بن جعفر حميري 




1+8 روايت

8- محمد بن عبدالله بن جعفر حميري 



1+ 9 روايت

9- محمد بن احمد بن علي بن صلت أشعري


10 روايت

ب. مشايخ ري 

1- علي بن محمد علان كليني (دائي مرحوم كليني)


504 روايت

2- محمد بن حسن طائي رازي




5+117 روايت

3- حسين بن حسن حسني علوي هاشمي



9 روايت

4- محمد بن ابي عبدالله جعفر اسدي كوفي م 312


81 روايت

5- سهل بن زياد آدمي 





1+16 روايت

ج. مشايخ عراق 

1- حُميد بن زياد كوفي (مرحوم كليني از ايشان زياد روايت دارد)
435 روايت 
2- احمد بن محمد عاصمي كوفي




136 روايت
3- محمد بن جعفر ابوالعباس رزاز كوفي م 316 


57 روايت

4- حسين بن احمد بن عبدالله مالكي اسدي 


6 روايت
5- احمد بن محمد بن سعيد معروف به ابن عقده م 332

5 روايت

6- محمد بن علي بن معمر كوفي زنده در 329


3 روايت

7- علي بن ابراهيم بن محمد ابوالحسن جواني 


2 روايت

8- حبيب بن حسن تغلبي كوفي




3 روايت

د. شهرهاي ديگر:

1- محمد بن اسماعيل بندقي نيشابوري (راوي از فضل بن شاذان پر روايت) 
575 روايت

2- قاسم بن علاء همداني آذربايجاني



2 روايت

3- محمد بن محمود ابوعبدالله قزويني 



2 روايت
4- حسن بن علي علوي هاشمي دينوري 



1+8 روايت

هـ . شهرهاي نامعلوم 

1- احمد بن مهران، 





75 روايت

2- ابو داود، رواي از حسين بن سعيد اهوازي


19 روايت
این دو استاد معمر هستند:

استاد سيد ثامر هاشم العميدي در مقاله خود نام 46 استاد را مي‌برد.

عدة من اصحابنا (4055 روايت) و جماعة من اصحابنا (6 روايت) و جماعة (30 روايت)

الف) از احمد بن محمد بن عيسي: 

1- محمد بن يحيي العطار

2- علي بن موسي بن جعفر كميذاني 

3- داوود بن كوره
4- احمد بن ادريس 

5- علي بن ابراهيم بن هاشم
 

ب) از احمد بن محمد بن خالد برقي: 

1- علي بن ابراهيم بن هاشم 

2- علي بن محمد بن عبدالله

3- احمد بن عبدالله بن احمد برقي
4- علي بن حسين سعدآبادي

ج) از سهل بن زياد:
1- علي بن محمد علّان

2- محمد بن ابي عبدالله جعفر اسدي 

3- محمد بن حسن طائي 

4- محمد بن عقيل كليني
چون در ميان هر سه گروه افراد ثقه وجود دارد بودن عدة و جماعة در سند حديث به صحت آن ضرر نمي‌زند.

بعض اصحابنا 50  روايت

در بيشتر موارد، بعض اصحابنا معلوم نيست چه كساني هستند اما وقتي بعض اصحابنا از محمد بن علي باشد يا از عبدالعظيم حسني باشد منظور احمد بن مهران است.

5. شاگردان (روي عنه)

الف) شاگردان ري 

1- محمد بن احمد بن محمد بن سنان (سناني) زاهري 

2- محمد بن محمد بن عصام كليني 
شيخ صدوق با اين دو نفر از مرحوم كليني روايت مي‌كند:

3- حسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام ابن هاشم مؤدب (كاتب، مكتب) در وسائل 120حدیث شیخ صدوق از ایشان نقل کرده است.
4- حسن بن احمد مؤدب (مكتب) ابو محمد (تحریف شده نام قبل است)
5- علي بن احمد بن محمد بن عمران دقاق ابوالقاسم
6- علي بن عبدالله وراق رازي 

ب) شاگردان قمي

1- جعفر بن محمد بن قولويه ابوالقاسم م 369 (صاحب کامل الزیارات)
2- محمد بن موسي بن متوكل
این دو اساتيد شيخ صدوق هستند.
ج) شاگردان عراقي 

1- حسين بن ابي الرافع صيمري 

2- محمد بن ابراهيم بن جعفر ابوعبدالله كاتب نعماني معروف به ابن زينب
3- هارون بن موسي ابومحمد تلعكبري م385
4- محمد بن عبدالله ابوالمفضل شيباني 

5- احمد بن محمد بن سليمان ابو غالب زراري
استاد ثامر هاشم العميدي در مقاله خود 28 شاگرد ايشان را نام مي‌برد نام.
6. تأليفات 
1- كافي 

2- رسائل الأئمة
3- تعبير الرؤيا

4- كتاب الرجال

5- الرد علي القرامطه

6- ما قيل في الأئمة من الشعر.
به جز كافي و رسائل الائمه از ديگر آثار ايشان نقل صحيحي ديده نشده است.

ب) آشنايي با مؤلَّف (كتاب) 
1. نام كتاب: 
مؤلف براي كتاب خود نام ننهاده است در مقدمه مي‌فرمايد: و قلت أنك تحب ان يكون عندك كتابٍ كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. ظاهراً نام كتاب از همين جمله گرفته شده است.
2. سخن بزرگان 

الف) علماء شيعه 

نجاشي م 450 در رجال: صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمي الكافي.

شيخ مفيد م 413 در تصحيح الاعتقاد: هو من اجل كتب الشيعه و اكثرها فائدة.

سيد بن طاووس م 664 در كشف المحجه 159: فتصانيف هذا الشيخ محمد بن يعقوب و رواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقاً الي تحقيق منقولاته و تصديق منصفاته.
محمد مكي شهيد اول م 786:‌كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل الأصحاب مثله 

علي بن محمد بن حسن بن شهيد الثاني م 1104 در الدرالمنظوم: الكتاب الكافي و المنهل العذب الصافي و لعمري لم ينسج ناسج علي منواله و منه يعلم قدر منزلته و جلالة حاله.

محقق كركي م 940: الكتاب الكبير في الحديث المسمي بالكافي الذي لم يعمل مثله ... و قد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعيه و الاسرار الدينية ما لايوجد في غيره.
فيض كاشاني در وافی: الكافي ... اشرفها و اوثقها و اتمها و اجمعها لا‌شتماله علي الاصول من بينها و خلوه من الفضول و شينها.
محمد تقي مجلسي م 1070 در بحار: لم يصنف في الاسلام مثله.

محمد باقر مجلسي م 1110 در مرآت العقول: أضبط الأصول و اجمعها و أحسن مؤلفات الفرقة الناجية  و اعظمها.

آقا بزرگ طهراني در الذريعة: هو اجل الكتب الأربعه الأصول المعتمدة عليه لم يكتب مثله في المنقول من آل‌الرسول و قد اتفق جميع علماء الشيعه علي تفضيله علي غيره من الكتب الحديثية.
محدث نوري در خاتمه مستدرك ج 3/ 463: و ان الحاوي لجلّها (السنة) و المتكفل لعمدتها الكتب الاربعة و كتاب الكافي بينها كالشمس بين نجوم السماء و امتاز عنها بأمور.

ملا محمد امين استرآبادي در فوائد المدينه 269: قد سمعنا من مشايخنا و علمائنا انه لم يصنف في الاسلام كتاب يوازيه أو يدانيه.
سيد بحر العلوم م 1212 در فوائد الرجاليه (3/330): كتاب جليل عظيم النفع عديم النظير فائق علي جميع كتب الحديث بحسن الترتيب و زيادة الضبط و التهذيب و جمعه الاصول و الفروع و اشتماله علي اكثر الاخبار الواردة عن الأئمة الأطهار.
ب) اهل تسنن 

در معجم المؤلفين عمر رضا كحاله و اعلام زركلي نام كتاب كافي آمده است.

3. ويژگي‌هاي كتاب
محل تألیف: مرحوم كليني كتاب كافي را در قم و طی 20 سال تأليف کرد ولی در بغداد كه مركز علم بود منتشر كرد و همين مكان مناسب باعث بقا و انتشار آن در همه جا گرديد.

روش تألیف: الف) نحوه تبویب: حسن تبويب كتاب جالب توجه است. ظاهراً در تنظيم ابواب اين كتاب به ترتيب كتب سي‌گانه حسين بن سيعد نظر داشته است و اگر اين كتاب با بخاري مقايسه شود برتري خيره‌كننده‌ي آن نمايان مي‌شود.

ب) نحوه ذکر روایات: در اين كتاب كل سند تا معصوم عليه‌السلام براي هر روايت به طور كامل ذكر شده است.
ج) نحوه چینش هر باب: روايات در هر باب بر حسب اعتبار و وضوح مطلب تنظيم شده است.
آمار احادیث: بيش از شانزده هزار حديث دارد كه از كل احاديث صحاح سته بيشتر است. 35كتاب و 2290 باب دارد.

انگیزه تألیف: هدف و انگيزه‌ي تأليف كتاب را مؤلف در مقدمه چنين مي‌آورد: ذكرت ان اموراً قد اشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها ... و قلت انك تحبّ ان يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم و يرجع اليه المسترشد و يأخذ منه من يرد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمة التي عليها العمل و بها يؤدي فرض الله عز و جل و سنة نبيه صلي الله عليه و آله.
امتیازات: 1- نخستين و قديمي‌ترين و گسترده‌ترين كتاب حديثي شيعه است كه در زمان غيبت صغري تأليف يافته و از اصول چهارصد گانه گردآوري شده است.
2- هم اصول دين را دارد هم فروع را 2 جلد اصول 5 جلد فروع يك جلد روضه كه احاديث متفرقه در آن جمع شده است. مجموعاً هشت جلد است. 
3- احاديث معارض را نمي‌آورد و تنها آنچه مقبول خود او است نقل مي‌كند.

4- در كتاب الحجة راويان گمنام زياد وجود دارد كه در هيچ سند ديگري نيستند.

5- منظور از عالم‌، علماء و صادقين در كتاب كافي، ائمه عليهم‌السلام هستند.

ارزش كتاب نزد مؤلف: مؤلف محترم در مورد كتاب خود مي‌فرمايد: ما يكتفي به المتعلم و يرجع اليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل له بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمة التي عليها العمل.
از اين عبارت روشن است كه مرحوم مؤلف اخبار صحيح را در كتاب خود جمع كرده است و چون مقدمه بعد از كتاب نوشته شده لذا امكان ندارد بگوييم مؤلف از نظر خود عدول كرده است.

البته بايد توجه داشت كه معناي «صحيح» بعد از قرن هفتم عوض شد. قبل از اين زمان حديث صحيح به حديثي گفته مي‌شد كه صدور آن از معصوم به اثبات رسيد‌ه باشد هر چند با حجت شرعي باشد، نه اطمنيان و قطع خود انسان اما در قرن هفتم با آمدن احمد بن موسي بن طاوس (م 673) معيار صحت حديث، سند آن شد و حديث با توجه به سند آن به صحيح و حسن و موثق و قوي و ضعيف تقسيم شد و اين مطلب به دست شاگردش علامه حلي (م 726) شايع شد. بعد در قرن دهم شهيد ثاني (م 966) مجموع احاديث كافي را چنين تقسيم كرد 5072 حديث صحيح 144 حديث حسن 1118 حديث موثق 302 حديث قوي 9485 حديث ضعيف.

البته بايد توجه داشت كه شمارش احاديث و نحوة درجه‌بندي آنها بسته به معيار‌هاي خود محقق است.

فرزند شهيد ثاني شيخ حسن كه صاحب معالم است احاديث صحيح كتب اربعه را جمع كرد و كتابي تحت عنوان منتقي الجمان في احاديث الصحاح و الحسان تأليف نمود.

ديدگاه علماء در مورد احاديث كافي 
1- نظر اكثر علماء بويژه اصولي‌ها: هر چند كتاب كافي از كتب مرجع و معتمد و مدار استنباط است اما احاديث آن نياز به ارزيابي سندي دارد.

2- نظر اخباريان افراطي: مانند ملا امين استرآبادي و ملاخليل قزويني، همه احاديث اين كتاب قطعي الصدور است.

3- نظر اخباريان معتدل: تمام احاديث اين كتاب حجت و معتبر است هرچند قطعي الصدور نباشد.

4- نظر علامه مجلسي: احاديث اين كتاب همه ذاتاً حجت است و نياز به بحث سندي ندارد ولي در هنگام تعارض احاديث مراجعه به اسناد آنها تعيين كننده است. (مرآت العقول)
نظر درست، نظر اول است زيرا علماء نزديك به عصر كليني مانند شيخ مفيد و سيد مرتضي به صراحت برخي احاديث كافي را نادرست مي‌دانند.    معجم رجال الحديث 1/31- 34 مع الكليني و كتابه 243-246

شيخ طوسي نيز بعضي از اسناد كافي را تضعيف كرده است. 
معجم رجال 1/28

قرائني وجود دارد كه شيخ صدوق هم همه احاديث كافي را صحيح نمي‌دانسته‌ است.

پس نظر اخباريان در اوايل هم طرف‌دار نداشته است.

عرضه كتاب كافي به امام زمان ( 
از جمله مسائلي كه در اعتبار كتاب كافي مطرح است عرضه كتاب كافي به امام زمان ( است.

رياض العلماء
 در شرح حال ملا خليل قزويني مي‌آورد: و من أغرب اقواله القول بأن الكافي بأجمعه قد شاهده الصاحب عليه‌السلام و استحسنه و ان كل ما وقع فيه بلفظ (و روي) فهو مروي عن الصاحب عليه‌السلام بلا واسطه.

در روضات الجنات
 از منية المرتاد نيز اين عرضه را نقل مي‌كند.

اما بايد توجه داشت كه اين واقعه هيچ مدرك روايي ندارد و محدث استرآبادي كه خود احاديث كافي را قطعي الصدور مي‌داند بر بي اصل بودن اين ادعا تصريح داد.
 

مرحوم محدث نوري نيز اين جريان را نمي‌پذيرد اما معتقد است مرحوم كليني در نوشتن كافي با امام زمان ( در ارتباط بوده است و سخن سيد بن طاوس را خوش مي‌داند كه او راهي براي تحقيق منقولات خود داشته است.

اما آنچه اين مسأله را تضعيف مي‌كند اين است كه مرحوم كليني هيچ ارتباط خاصي با نواب نداشته است زيرا هيچ روايت مستقيمي را از آنها نقل نمي‌كند و آنچه هم كه غيرمستقيم است بسيار اندك است.

علاوه، عرضه كتاب بر امام زمان( رسم نبوده است و تنها یک كتاب به حسين بن روح عرضه شد که ايشان آن را به قم فرستادند تا علماء نظر دهند لذا رسم بر نظر دادن امام( نبوده است.

علاوه، اگر عرضه‌اي بود شيخ كليني در مقدمه يا در ميان نقل‌ها اشاره مي‌كرد و يا نجاشي و شيخ طوسي كه نام كتب عرضه شده را آورده‌اند نام كافي را هم  ذكر مي‌كردند.

علامه مجلسي نيز مي‌آورد: و اما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً علي القائم عليه‌السلام لكونه في بلدة السفراء، فلا يخفي ما فيه علي ذي لبّ.
ابوعلي حائري م 1216 در منتهي المقال (ج6، ص237): و يقال ان جامعه الكافي ... عرض علي القائم صلوات الله عليه و فاستحسنه، و الله العالم.

اشكالات بر كتاب كافي 
1. روضه از كافي نيست: رياض العلماء
 از ملا خليل قزويني نقل مي‌كند روضه يعني جلد هشتم كافي جزء كافي نيست.

جواب: هر چند باب بندي روضه مانند ساير كتاب‌هاي كافي نيست ولي اين امر به خاطر متفرقه بودن احاديث آن، طبيعي است.
با تصريح نجاشي و شيخ طوسي به جزء كافي بودن روضه، هيچ جاي ترديدي وجود ندارد.

2. دركافي رواياتي آمده كه دلالت بر 13 امام دارد.

جواب: در پاسخ گوییم با توجه به این که عنوان هر باب در کتاب کافی بیان‌گر عقیده ایشان است، قطعا به 13 امام معتقد نیست و چون احادیث معارض را در این کتاب نقل نمی‌کند اگر این احادیث دلالتی بر 13 امام داشت هرگز نقل نمی‌کرد. آیت صافی گلپایگانی می‌فرمایند: و حاصل ما ذكرناه في علل هذه الاحاديث امور: ...  ان متونها مصحفة محرفة، يشهد بتصحيفها و تحريفها غيرها من الروايات المتواترة، فينبغي تصحيح متونها بها. ... و على فرض صحة صدور هذه المتون، فاللازم انما هو الجمع بينها، و بين سائر الروايات بما ذكرنا، من حملها على التجوز و التغليب و غيرهما مما لايابى العرف و اهل اللسان صحته.

3.كافي رواياتي دال بر تحريف قرآن دارد.

جواب: 1- بعضي از روايات كه كلماتي بين آيات آمده حالت تفسيري دارد نه اينكه جزء آيه فرض شده باشد لذا تفسير است نه تحريف.  بعضی از آیات نیز در قرائت اهل سنت نیز وجود دارد و حمل بر تحریف نمی‌شود مانند کلمه محدث (کافی، ج1، ص176) که در قرائت ابن عباس است و تفاسیر اهل سنت نیز آن را نقل کرده‌اند حتی در صحیح بخاری نیز آمده است.
2- اگر رواياتي دال بر تحريف باشد و قابل حمل بر چيز ديگري نباشد رد مي‌كنيم.
4. دركافي روايات غلو آميز وجود دارد.

جواب: 1- معيار غلو امري مبنايي است و بايد ميزان آن را مشخص كرد.

2- بايد توجه كرد كه كافي در شهر قم تأليف يافته است كه فضايي ضد غلو داشته است لذا نمي‌توان احاديث را بر غلو حمل كرد.

4. شرحها
تاكنون علماء شيعه شرح‌هاي فراواني بر كتاب كافي نوشته‌اند از آن ميان حدود 22 شرح در الذيعه (ج 13 ص 95 تا 100) نام برده شده است. و نه شرح در جلد 14 ص 27 اما از آنچه در دست رس است مي‌توان به شروح زير اشاره كرد.

1- مرآة العقول
علامه مجلسي م 1110
30 جلد كه دو جلد مقدمه دو جلد فهرست است.

2- شرح اصول كافي
ملا صدرا
 م1050

3 جلد 

3- شرح اصول كافي
ملا صالح مازندراني(محمد صالح بن احمد سروي) م1081 يا 1086
12 جلد
شرح اصول كافي و روضه و مقداري از فروع كه بيشتر اعتراض به ملاصدرا است.

4- وافي

مرحوم فيض كاشاني
23 جلد

5- الشافي
شيخ عبدالله مظفر

يك جلد فقط تا كتاب توحيد است.

6- درخشان پرتوي از اصول كافي
سيد محسن حسيني همداني 
5 جلد فارسي
تا مقداري از باب دهم كتاب توحيد.
حاشيه و تعليق‌ها 
علماء حواشي فراواني بر كافي نگاشته‌اند در كتاب الذريعه (ج6/180 تا 186) از حدود بيست حاشيه نام مي‌برد. از حاشيه هاي چاپ شده و در دست‌رس، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- حاشيه بر اصول كافي  رفيع الدين محمد بن حيدر نائيني م 1082 چاپ دارالحديث
1 جلد تا مقداري از كتاب الحجة
2- التعليقه علي كتاب الكافي 
معلم ثالث ميرداماد (محمد باقر حسيني مرعشي) م 1041  1جلد تا اول كتاب الحجه ظاهراً همان الرواشح السماوي است.

3- تجريد اسانيد كافي 
با اشراف آيت‌الله بروجردي
تصحيح اسناد روايات كافي
2 جلد 
4- دفاع عن الكافي
سید ثامر هاشم حبيب العميدي،
2جلد جلد اول (شبهات مهدويت و تقيه) جلد دوم (بداء و تحريف قرآن)
 ترجمه‌ها 

1- اصول كافي
با ترجمه

شيخ محمد باقر كمره‌اي
چاپ اسلاميه
4 جلد

2- اصول كافي
با ترجمه

سيد جواد مصطفوي


4 جلد

3- روضه كافي
با ترجمه
سيد هاشم رسولي محلاتي
چاپ اسلاميه
 2 جلد در 1 جلد

4- گزيده كافي
با ترجمه

محمد باقر بهبودي
چاپ علمي فرهنگي
6 جلد

5. چاپ‌ها 
1- كافي با تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري و مقدمه دكتر حسين علي محفوظ در هشت جلد (2 جلد اصول 5 جلد فروع 1جلد روضه) چاپ ايران و بيروت با پاورقي از چند شرح اصول كافي مانند مرآت العقول و شرح ملا صالح
2- كافي با تحقيق محمد جواد فقيه فهرست و تصحيح يوسف بقاعي هشت جلد ظاهراً اين محقق چيزي از خود نيفزوده است و تعليق آقاي غفاري را به نام خود چاپ كرده است. چاپ اول 1413 بيروت

3- كافي با تحقيق و تعليق محمد جعفر شمس الدين در هشت جلد 1411
4- اصول كافي با تصحيح و مقابله شيخ نجم‌الدين آملي دو جلد آخر جلد اول اضبط المقال في ضبط اسماء الرجال مصحح آمده است. 1388 تهران

5- اصول كافي 
چاپ اسوه

3 جلد 
6- اصول كافي با ترجمه
شيخ محمد باقر كمره‌اي
چاپ اسوه 

6 جلد

7- زبدة الكافي (صحيح الكافي) 
شيخ محمد باقر بهبودي
3 جلد
چاپ اول 1401 بيروت در چاپ دوم نام آن را از صحيح به زبده تغيير دارد.

تأليفات در مورد كافي
1- الشيخ الكليني البغدادي و كتابه الكافي ثامر هاشم حبيب العميدي 


1 جلد

2- بحوث حول روايات الكافي (نقد كتاب الشيخ الكليني ...) امين ترمس العاملي

1 جلد

3- الكليني و الكافي
شيخ عبدالرسول عبدالحسن الغفار



1 جلد

4- پژوهشي تطبيقي در احاديث بخاري و كليني،  هاشم معروف الحسني 
ترجمه عزيز فيضي   1 جلد چاپ آستان قدس رضوي

6. گزارش محتواي كتاب
كتاب كافي هشت جلد است داراي 35 كتاب و 2290 باب است.

جلد اول: 
1- كتاب العقل و الجهل



36 حديث

2- كتاب فضل العلم



22 باب

3- كتاب التوحيد



35 باب

4- كتاب الحجة



110 باب + ابواب التاريخ (20 باب)

جلد دوم: 
1- كتاب الايمان و الكفر


209 باب

2- كتاب الدعا




60 باب

3- كتاب فضل القرآن



13 باب

4- كتاب العِشرة



30 باب

جلد سوم: 
1- كتاب الطهارة



46 باب

2- كتاب الحيض



25 باب

3- كتاب الجنائز



95 باب

4- كتاب الصلاة



95 باب + ابواب السفر (8 باب)

5- كتاب الزكاة



47 باب
جلد چهارم:
 ـ تتمه كتاب الزكاة ابواب الصدقه (43 باب)
1- كتاب الصيام


70 باب + ابواب السفر (8 باب) + باب الاعتكاف (6 باب)

2- كتاب الحج


202 باب + ابواب الصيد (10 باب) + ابواب الزيارات (24 باب)

جلد پنجم: 
1- كتاب الجهاد



32 باب

2- كتاب المعيشة



159 باب
3- كتاب النكاح



176 باب + ابواب المتعة (15 باب)

جلد ششم: 
1-كتاب العقيقه



38 باب

2-  كتاب الطلاق



82 باب

3- كتاب العتق و التدبير و الكتابة


19 باب

4- كتاب الصيد



17 باب 

5- كتاب الذبائح



15 باب

6- كتاب ‌الاطعمة


114باب +ابواب‌الحبوب(7 باب) + ابواب‌الفواكه (12باب)

7- كتاب الأشربه



13 باب + ابواب الأنبذه (24باب)

8- كتاب الزيّ و التجمل و المروة


69 باب

9- كتاب الدواجن



13 باب

جلد هفتم:
1- كتاب الوصايا



39 باب
2- كتاب المواريث



69 باب

3- كتاب الحدود



63 باب

4- كتاب الديات



76 باب

5- كتاب الشهادات



23 باب

6- كتاب القضاء و الأحكام


19 باب

7- كتاب الأيمان و النذور و الكفارات

18 باب

جلد هشتم: 
كتاب الروضه 


597 حديث 
در موضوعات مختلف

باب‌هاي مختص حضرت ولي عصر عجل الله فرجه 
جلد اول: كتاب الحجة
1- باب الاشارة و النص الي صاحب الدار

6 حديث

2- باب في تسمية من رآه


15 حديث

3- باب في النهي عن الاسم


4 حديث

4- باب نادر في حال الغيبه


3 حديث

5- باب في الغيبة 



31 حديث

6- باب كراهيت التوقيت 


7 حديث 
7- باب التمحيص و الابتلاء


6 حديث
8- باب انه من يعرف امامه لم يضره تقدم هذا الامر أو تأخر

7 حديث
9- ابواب التاريخ: باب مولد الصاحب

31 حديث

تذكر: البته چنان كه ملاحظه شد اين‌ها، باب‌هاي مختص به مهدويّت بود اما احاديث مربوط به امام عصر( در جاي جاي كتاب شريف كافي به چشم مي‌خورد.
کتاب الغيبه 

الف) آشنايي با مؤلِّف (نويسنده)

1. مشخصات:
نام: محمد 
نام پدر و جد: ابراهيم بن جعفر

کنيه: ابوعبدالله، ابن زينب (شيخ طوسي ابن ابي زينب مي‌نامد)
لقب: کاتب، نعماني، بغدادي
2. شرح حال 

تاريخ و محل ولادت: از تاريخ و مکان ولادت وي اطلاعاتي در دست نيست اما اصلش عراقي است.

 تاريخ وفات و محل دفن: فارس حسون وفات وي را حدود سال 360 مي‌داند. و سيد جواد شبيري مي‌نويسد: در بلاد شام در گذشته است.
 علي اکبر غفاري گويد: تاريخ وفات و محل قبر او را در شام بنابر تحقيق کامل به دست نياوردم.

صاحب «روضات الجنات» در مورد لقب نعماني مي‌نويسد: اين لقب به نعمانيه ـ شهري بين واسط و بغداد ـ منسوب است.

سمعاني در انساب در ذيل مدخل النعماني آن را منسوب به نعمانيه ـ شهري بين بغداد و واسط بر کرانه دجله ـ دانسته. 

ممکن است با توجه به مذهب اهالي اين شهر، نعماني صاحب غيبت را هم منسوب بدين شهر بدانيم.

وی چون شاگرد و نویسنده مرحوم کلینی بود وی را کاتب می‌خواندند. البته درمورد لقب کاتب قول ديگري هم هست و آن اين‌که: « لقب کاتب درباره نعماني مي‌تواند ناظر به نوعي ارتباط بين وي و صاحب منصبان باشد، ولي اين‌که وي کاتب چه کسي بوده، روشن نيست».

تحصيلات و سفرها: وي نزد ثقه‌الاسلام محمد بن يعقوب کليني صاحب کافي به آموختن حديث پرداخت و بخش عمده دانش را از او فرا گرفت و کاتب استاد خود شيخ کليني گرديد و به همين عنوان کاتب شهرت يافت و نزد او از برتري چشم‌گير و مقامي بلند بر خوردار گرديد.

او پيوسته همراه با شيخ کليني در مجالس پر فيض او شرکت مي‌جست... تا جايي که در علم به پايه‌اي بلند نائل آمد. به ويژه در حديث و شناخت رجال و راويان آن و تشخيص احاديث صحيح از روايات ساختگي و بي اساس بدان پايه رسيد که فرزانه اين فن و صاحب نظر درآن گرديد. او از جمله دانشمنداني است که در همه دوران جواني و کهولت و پيري در پي دانش‌اندوزي از فرزانگان به مسافرت پرداخته و پيوسته به فراگيري گوش داشته.
 

وي در سال 313 سفري به شيراز کرد و در آنجا از عالم بزرگوار ابوالقاسم موسي بن محمد اشعري نوه دختري سعد بن عبدالله اشعري احاديثي فرا گرفت، سپس در سال 327 به بغداد روي نمود و در آنجا نيز از جماعتي هم‌چون احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده کوفي حديث آموخت. نيز از محمد بي همام بن سهيل و محمد بن يعقوب بن عمار کوفي و سلامه بن محمد بن اسماعيل ارزني و دانشمنداني ديگر اخذ حديث نمود. مي‌توان گفت بيشتر حديث آموزي نعماني در بغداد بوده است و از سال 327 تا 330 يا 331 آنجا بوده است. سپس رهسپار بلاد شام گرديد و در سال 333 در طبريه از شهرهاي اردن به مجلس محمد بن عبدالله بن معمر طبراني و عبدالملک بن سهل طبراني راه يافت. آن‌گاه به دمشق رفت و در آنجا به فراگيري حديث از محمد بن عثمان بن علاّن پرداخت و سپس در اواخر عمر آنجا را به قصد شهر حلب ترک گفت.
 علماي شهر بسيار از او استقبال کردند و از او خواستند آنجا بماند او نيز قبول کرد و تا آخر عمر آنجا ماند و هم آنجا در حدود سال 342 کتاب غيبت را بر ابوالحسن محمد بن علي شجاعي خواند و او را در اين خصوص اعطاي اجازه نمود.

3. سخن بزرگان
 الف) شيعه

نجاشي(م450): شيخ من اصحابنا، عظيم القدر شريف المنزله، صحيح العقيدة، کثير الحديث.

محمد باقر مجلسي: الفاضل الکامل الزکي.

محدث نوري: الشيخ الجليل الاقدم.

ماحوزي: ممدوح جليل من مشايخ الاجازه. 

علي اکبر غفاري: کان مؤلفاً جيد النظر حسن الاستنباط، وافر السهم في معرفة الرجال و أحاديثهم.

ب) اهل تسنن

عمر رضا کحاله: مفسر، محدث، متکلم.
 
4. اساتيد: 
پيش از آغاز سخن اشاره به اين نکته مفيد است که مراد از اساتيد يا مشايخ در اين بحث و يا ديگر بحثهاي حديثي ـ رجالي معنايي گسترده‌اي دارد و کساني را هم که مؤلف، تنها يک روايت از آنان داشته در بر مي‌گيرد. هم چنين اساتيد يا مشايخ  يک راوي کساني را که آن راوي، از يکي از راه‌هاي معتبر، روايت دريافت داشته، شامل مي‌شود؛ هر چند آنان را ملاقات نکرده و تنها با اجازه از آنها روايت کند. 

براي مشايخ نعماني دو فهرست ارائه شده است: فهرست نخست در خاتمه مستدرک الوسائل از سوي محدث نوري و  فهرست ديگر در مقدمه کتاب غيبت توسط استاد غفاري. 

فهرست علي اکبر غفاري
1. احمد بن محمد بن سعيد ابوالعباس کوفي معروف به ابن عقده( 249 ـ 332): 

غالب مشايخ نعماني از مشايخ شناخته شده طائفه اماميه‌اند. در ميان اساتيد وي پيروان مذاهب ديگر هم ديده مي‌شود ابوالعباس بن عقده کوفي، محدث زيدي جارودي حافظ چيره دست با محفوظات حديثي خيره کننده، از اساتيد نعماني است.
نعماني از وي با نام احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده کوفي، بسيار روايت مي‌کند، در نخستين مورد به دنبال نام وي مي‌افزايد : کسي در وثاقت و آگاهي او به حديث و رجال حديث اشکال نکرده است. 
در نام وي چنان‌چه مي‌بينيد الف ابن پيش از عقده نگاشته شده است. علت اين امر آن است که عقده نام پدر سعيد نيست؛ بلکه لقب محمد مي‌باشد؛ بنابر اين عقده وصف سعيد نيست تا در نگارش الف ابن حذف شود؛ بلکه وصف، يا بدل، يا عطف بيان از احمد مي‌باشد، از اين رو بايد الف ابن نگارش يابد.

ابن عقده سه بار به بغداد سفر کرده، درسومين مسافرتش در سال330 در مسجد رصافه و مسجد براثا، کرسي املاي حديث داشته است . گويا نعماني درهمين مسافرت سوم، درسال 330 از وي حديث بر گرفته است.

2. احمد بن نصر [بن] هوذه ابوسليمان باهلي:

اين استاد از ابراهيم بن اسحاق نهاوندي روايت مي‌کند. نعماني از او با عبارت‌هاي گوناگون روايت کرده از جمله ابوسليمان احمد بن نصر بن هوذه باهلي. شبيه اين عنوان، درمقدمه غيبت نعماني، در شمار اساتيد نعماني ديده مي‌شود (احمد بن نصر بن هوذه ابوسليمان باهلي) که صحيح نيست، شيخ طوسي وي را در رجال خود آورده، گويد: احمد بن نصر بن سعيد باهلي، معروف به ابن ابي هراسه... پدر وي هوذه لقب داشته است ... وي در ذي حجه 333 درگذشت. 

در تاريخ بغداد درباره وي آمده است: احمد بن نصر بن سعيد ابوسليمان نهرواني، وي به ابن ابي هراسه معروف است. از ابراهيم بن اسحاق احمدي روايت مي‌کند ابوبکر احمد بن عبدالله دوري ورّاق از وي روايت کرده گويد: از نهروان بر ما وارد شد. 

در عنوان احمد بن نصر بن هوذه، چون هوذه لقب نصر است در نتيجه بن بعد نصر زايد است؛ چنان‌چه در نسخه رضويه نيامده است و شايد از درج حاشيه در متن پديد آمده است. پس يا بن بعد از  نصر  بايد حذف گردد و يا بايد نام راوي به صورت احمد بن نصر ابن هوذه ـ با الف ابن ـ نگارش يابد. 
با توجه به قول شيخ طوسي و خطيب بغدادي بايد احمد بن هوذه ابن ابي هراسه باهلي صحيح باشد.
در فهرست مشايخ نعماني، در خاتمه مستدرک از وي با عنوان احمد بن محمد بن هوذه بن هراسه ياد نموده که در آن هراسه به اشتباه به جاي ابي هراسه جاي گرفته است . محمد نيز مصحف احمد بوده و افزوده شدن اين نام، در سلسله  نسب او، از باب جمع بين صحيح و نسخه مصحف مي‌باشد؛ پس بن محمد در اين عنون زايد است.

ابن ابي هراسه لقب است و بايد با الف بيايد مانند ابن‌عقده که بن‌عقده نوشتن اشتباه است. به ص87 (ابی هراسه؛ابن ابی هراسه) و ص 299 (بن ابی هراسه؛ ابن ابی هراسه) نعماني مترجم مراجعه شود. 
3. احمد بن محمد بن يعقوب بن عمار ابوعلي کوفي: 

تلعکبري از وي روايت کرده است و نشانه‌هايي از حضور او در بغداد وجود دارد.
 ظاهراً روايت نعماني از ابو علي احمد بن محمد بن احمد بن يعقوب بن اسحاق بن عمار(م346)، روايت معاصر از معاصر است.

4.حسين بن محمد باوري ابوالقاسم:

در نسخه رضويه و مرعشيه بارزي است.
 مذهب برخي از مشايخ گمنام نعماني هم‌چون ابوالقاسم حسين بن محمد بارزي روشن نيست. 

5. سلامه بن محمد بن اسماعيل ارزني ساکن بغداد:

تلعکبري از وي در سال 328 حديث شنيده و از وي اجازه روايت دارد. در سال 333 از بغداد به شام رفت و بعد به بغداد برگشت و درسال 339 درآنجا درگذشت.

احتمال بيشتر آن است که نعماني، از سلامه بن محمد در بغداد و نه در شام و در حدود همان سال که تلعکبري از سلامه حديث شنيده روايت دريافت داشته است.

6.عبدالله بن عبدالملک بن سهل ابو الحارث طبراني 

7.عبدالعزيز بن عبدالله بن يونس موصلي:

8. عبدالواحد بن عبدالله بن يونس برادر عبدالعزيز موصلي:

نعماني از هر دو برادر در سال 326 حديث شنيده و از عبدالعزيز اجازه دريافت داشته است.

9. علي بن احمد بَندَنيجي
يکي از اساتيد نعماني، علي بن احمد بندنيجي است که هماره از عبيدالله بن موسي علوي عباسي روايت مي‌کند، شايد وي همان علي بن احمد بن نصر بندنيجي است که ابن غضائري، او را ساکن رمله (از بلاد فلسطين) مي‌داند.

10.علي بن حسين [مسعودي]: (ص 268، 341، 400، 433)
علي به حسين مسعودي از اساتيد نعماني است که بيشتر بدون لقب و در چند جا با لقب مسعودي از وي روايت کرده است در فهرست استادان نعماني در خاتمه مستدرک، پس از ذکر نام، مي‌افزايد: «صاحب اثبات الوصيه و مروج الذهب، عن محمد بن يحيي العطار بقم»

علی اکبر غفاری در مقدمه غيبت نعماني در شمار اساتيد وي آورده: علي بن الحسين [المسعودي] حدثه بقم ظاهرا. در حاشيه استظهار شده که وي، علي بن بابويه قمي است. توضيح اين امر در ادامه و به طور روشن تر، در حاشيه سندي از غيبت آمده که بعد از «اخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن يحيي العطار بقم» مي‌نويسد: مراد از علي بن الحسين ـ به قرينه «بقم» ـ علي بن بابويه معروف است؛ (پدر شیخ صدوق) لکن در جاهايي ا ز کتاب پس از نام وي، «المسعودي» افزوده شده است.  به گمان من اين کلمه، از افزوده‌هاي ناسخان است که به گمان اين که مراد از اين نام هم اوست افزوده شده است. علي بن حسين مسعودي هيچ گاه به قم وارد نشده، علاوه بر اين‌که محمد بن يحيي از مشايخ علي بن بابويه بوده نه از مشايخ مسعودي.

سید جواد شبیری: یکم: برخي از محققان عقيده دارند که دو نفر به نام علي بن حسين مسعودي در قرن چهارم، مي‌زيسته‌اند يکي مؤلّف مروج الذهب که عامي است و ديگري مؤلّف اثبات الوصيه که امامي و استاد نعماني است.  پس « مسعودي» طبق اين مبنا زايد نبوده و همچنين سخن محدث نوري و نيز مقدمه کتاب غيبت که علي بن حسين مسعودي را در اسناد غيبت مؤلف مروج الذهب دانسته‌اند، صحيح نخواهد بود.
دوم: بر عکس مصحح غيبت نعماني، محدث نوري از « بقم» نتيجه گرفته که مراد از علي بن حسين، ابن بابويه معروف نيست، زيرا صدور اين عبارت از علي بن حسين بن بابويه، ساکن در قم مناسب نيست.

کلام مصحح غيبت، بسيار شگفت انگيز است، که چگونه علي بن الحسين، بقرينه « بقم» همان علي بن بابويه معروف قمي است. البته کلام محدث نوري (ره) قابل توجه است. زيرا ابن بابويه ـ به تعبير نجاشي ـ شيخ قميان و پيشوا و فقيه ايشان در عصر خود بوده و بعيد است که وي در روايت از محمد بن يحيي عطار که او نيز از مشايخ قميان است، اشاره کند که روايتش از او در قم بوده زيرا وقتي شاگرد و استاد هر دو اهل قم هستند، اضافه چنين قيدي توضيح واضحات خواهد بود.

البته ممکن است علي بن حسين در شهري غير از قم مثل بغداد براي نعماني حديث کرده، که در آن صورت اضافه کردن مکان تحديث محمد بن يحيي به قم رکاکت بسيار نخواهد داشت.

حال اگر با اين دليل مراد بودن ابن بابويه را انکار نکنيم، لااقل مي‌توانيم بگوئيم که دليلي نيست که مراد ابن بابويه باشد و مجرد روايت ابن بابويه از محمد بن يحيي عطار در اثبات اين امر کافي نيست زيرا شاهدي در دست نيست که علي بن الحسين راوي از محمد بن يحيي، تنها ابن بابويه است.

سوم: سخن شگفت‌تر مصحح اينکه مي‌گويد:«ظاهرا علي بن حسين براي نعماني در قم حديث کرده است» در حالي که اگر نعماني در قم از علي بن حسين حديث شنيده ديگر معنا ندارد که علي بن حسين بگويد در قم از محمد بن يحيي عطار حديث دريافت کرده، ضمن اين‌که دليلي نيافتيم که حضور نعماني در قم را نشان دهد.
نتيجه: استاد نعماني، علي بن حسين مسعودي، ابن بابويه، نیست و محل دريافت حديث نعماني از وي نیز معلوم نيست و احتمالا وي همان مؤلف اثبات الوصيه است نه صاحب مروج الذهب.

11.محمد بن حسن بن محمد بن جمهور عمّي:

آيا نعماني در بصره از ابن‌جمهور حديث دريافت کرده يا هم‌چون محمد بن همام در بغداد روشن نيست.

12.محمد بن عبدالله بن معمر طبراني(ص58)
وي غير از طبراني معروف (سليمان بن احمد) صاحب معجم است. نعماني در سال 333 از محمد بن عبدالله بن معمر طبراني در طبريه از توابع اردن حديث دريافت کرده است.
 و در باره وي گفته است: و کان هذا الرجال من موالي يزيد بن معاويه و من النصاب. در نسخه «رضويه» «من» در اين عبارت نيامده است. بنابراين کلمه «موالي» با ضم اول به معناي دوستدار خواهد بود. در نسخه «مرعشيه» نيز به جاي «من موالي»، «يوالي» ذکرشده که معناي آن با معناي نسخه پيشين يکي است. نسخه چاپي هم مي‌تواند به همين معنا باشد؛ ولي غالبا «مولي» جمع مولي، به معناي آزاد شده است و در اين جا مراد مي‌تواند اين باشد که يکي از اجداد او آزاد شده يزيد بن معاويه است.

13.محمد بن عبدالله بن جعفر حميري: 

14.محمد بن عثمان بن علاّن دهني بغدادي(ص149، 164)
در آغاز اسناد چندي در باب « ما روي أن الائمة اثنا عشر من طريق العامه» نام محمد بن عثمان ديده مي‌شود که در آغاز اين دسته اسناد، نام کامل‌تر وي « محمد بن عثمان بن علاّن دهني بغدادي » ذکر شده است در اسنادي نيز که نام او نيامده ظاهرا تعليق است و همه روايات عامه از او است.

با جستجو در کتب رجالي و تاريخي و اسناد کتب حديثي به چنين شخصي برنخورديم. عنوان ديگري در کتاب‌هاي تراجم و رجال عامه ديده مي‌شود که ظاهرا اين راوي همان است. 

در تاريخ بغداد « عثمان بن محمد بن علي بن احمد بن جعفر بن دينار بن عبدالله ابوالحسين المعروف بابن علان الذهبي» را ترجمه کرده گويد: در شام و مصر روايت کرد. در ضمن از قول محدثي که در دمشق روايت کرده مي‌گويد:« ابوالحسين عثمان بن محمد بن علان ذهبي بغدادي که در سال 332 بر ما وارد شد ما را حديث کرد. در آخر ترجمه از قول برخي از محدثان، او را بغدادي معرفي کرده، گويد: « به مصرگام نهاد ... و از آنجا بيرون رفت و در دمشق در گذشت، برخي محل وفات وي را حلب ذکر کرده‌اند. صوري وفات او را در حدود سال 340 و برخي ديگر در حدود سال 334 در حلب دانسته‌اند».

ابن عساکر « تاريخ دمشق» وي را با تعبير« عثمان بن محمد بن علي بن علان بن احمد بن جعفر ابوالحسين الذهبي البغدادي » ترجمه کرده، مي‌گويد: در مصر سکنا گزيد و در آنجا و در دمشق روايت کرد. وي سپس مشايخ او را ذکر کرده که در آن ميان، نام ابوبکر بن ابي خيثمه ديده مي‌شود.

با مقايسه عنوان ابن عساکر و خطيب بغدادي با يکديگر، به نظر مي‌رسد که « علي » و « علان » در نسب وي، نام يک نفر است «علان» گويش عاميانه علي مي‌باشد و تکرار اين دو نام در سلسله نسب او اشتباه است.
به هر حال به نظر مي‌رسد که همين شخص که ظاهرا عامي و شاگرد ابوبکر بن ابي خيثمه بوده، استاد نعماني در حدود سال 332 در دمشق بوده و به نعماني روايت کرده است.

در نام وي در غيبت نعماني گويا تصحيف يا اشتباهي رخ نموده، نام اين راوي و پدرش جابجا شده است. لقب وي نيز الذهبي (ذال و باء) است. چنان‌چه در کتب ضبط اسماء و القاب بدان تصريح شده و در غيبت نعماني به «الدهني» تصحيف شده است.
 

15.محمد بن همام بن سهيل بن بيزان ابوعلي کاتب اسکافي م336:

نعماني در سال 327 در بغداد بوده؛ زيرا در ماه رمضان اين سال در منزل ابوعلي محمد بن همام در اين شهر از او حديث فراگرفته.

16. محمد بن يعقوب بن اسحاق کليني:

نعماني از وي بسيار روايت مي‌کند.در سال 327 چند نفر از راويان کافي در بغداد ( باب کوفه درب سلسله) از کليني حديث شنيده‌اند.

روايت نعماني از کليني، بايد در حدود سال 327 در بغداد باشد. البته به گزارش ابن عساکر، کليني به دمشق قدم نهاد و در بعلبک به نقل از پاره‌اي از مشايخ خود حديث نقل کرد؛ ولي ظاهراً سفر نعماني به شام، پس از مرگ کليني بود. لذا نمي‌توان روايت نعماني از کليني را مربوط به اين سفر دانست.

17.موسي بن محمد ابوالقاسم قمي:

وي در سال 313 در شيراز براي نعماني حديث لوح ( حديث معروف جابر بن عبدالله انصاري ) را از سعد بن عبدالله اشعري روايت کرده است.

چند نام جديد در فهرست خاتمه مستدرک

1. علي بن عبيدالله عن علي بن ابراهيم بن هاشم:

چنين نامي در اسناد نعماني ديده نشده و ظاهراً از تحريف اين سند شايع در غيبت پديد آمده است : علي بن احمد عن عبيدالله بن موسي عن علي بن ابراهيم بن هاشم که با حذف « احمد عن» و « بن موسي» از اين سند، نام ياد شده شکل گرفته است. 
2. هارون بن موسي تلعکبري:

روايت نعماني از وي جايي يافت نشده است. شايد هارون بن محمد که نام يکي از اساتيد ايشان است و در ادامه مي‌آيد، هارون بن موسي خوانده شده يا در نسخه اي بدين گونه تحريف شده است و اين نسخه محرف در اختيار محدث نوري قرار گرفته و يا به صورت هارون ابومحمد خوانده شده يا تحريف گرديده است؛ و لذا او تلعبکري دانسته شده است.

3. محمد بن احمد بن يعقوب عن ابي عبدالله الحسين بن محمد: 

محدث نوري از ابوعلي احمد بن محمد بن احمد بن يعقوب بن عمارکوفي بعنوان استاد نعماني ياد کرده، اما ما در اسناد نعماني به اين نام برنخورديم.
استادان جديد نعماني:

دو تن از اساتيد نعماني در کتاب غيبت وارد شده؛ ولي به علت ذکر نام آنان در لابه لاي توضيحات مؤلف يا پس از ذکر طريق ديگر از نظر افتاده است.
1. هارون بن محمد:
گويا وي هارون بن الضبي ابوجعفر است. به احتمال زياد نعماني در بغداد از وي حديث دريافت کرده خطيب بغدادي پس از ذکر اين نام گفته: « پدر قاضي ابو عبدالله الحسين بن هارون و از اهل عمان است که در بغداد سکني گزيده ... وي در سال 305 به بغداد کوچ کرده و درسال 335 وفات کرده»

2. عبدالحليم بن حسين سمري:
نعماني اسامي پيغمبر( ودوازده امام( را به زبان عبري از« سفراول» تورات توسط اين شخص از دانشمندي يهودي بنام حسين (حسن) بن سليمان ، نقل نموده است.
3. يوسف بن احمد ( محمد ) جعفري:

شيخ طوسي در الغيبه با سند خود از نعماني از اين راوي نقل کرده است. 

4. بعض اخواننا:

اين استاد شناخته شده نيست.

5.  شاگردان 

1. محمد بن علي ابوالحسن شجاعي کاتب:(ص26، 137 ابوالحسین تصحیف است)
 راوي و ناسخ غيبت نعماني است که اين کتاب را بر مصنف خوانده بود، لذا ديگران اين کتاب را در نزد وي مي‌خواندند و نجاشي شاهد اين امر در مشهد عتيقه بوده است. اين کتاب و سايرکتاب‌هاي وي بنابر وصيت فرزند او، ابوعبدالله حسين بن محمد شجاعي، در اختيار نجاشي قرار گرفت. نسخه قرائت شده غيبت نعماني در نزد نجاشي بوده است.
گويا البجلي مصحف الشجاعي است که در آغاز غيبت نعماني آمده است.

2. احمد بن محمد ابو غالب زراري م 368
3. علي بن محمد بن يوسف حرّاني(ابن خالويه)

4. علي بن حسن بن صالح بن وضّاح نعماني
5. محمد بن علي بن طالب ابوالمرجا بلدي:

آقاي غفاري اين شاگرد را محمد بن علي بن طايب ابو الرجاء بلدي نوشته است. 

6. محمد بن عبيدالله بن حسين بن طاهر بن يحيي، شريف ابو عبدالله، حسيني: 
نام وي را در کتاب‌هاي انساب و تراجم نيافتم.

6. تاليفات 

1. کتاب غيبت: که کتاب مورد بحث است و تنها کتاب برجاي مانده از ايشان است.

2. کتاب الفرائض: نجاشي در ترجمه نعماني از اين کتاب نام برده ولي فعلا اثري از آن در دست نيست. از تاليف کتاب الفرائض مي‌توان فقيه بودن وي را برداشت کرد.

3. کتاب الرد علي الاسماعيليه: نجاشي در ترجمه نعماني اين کتاب را به وي نسبت مي‌دهد ولي اکنون اثري از آن در دست نيست و نقلي از آن در جايي ديده نشده.

4. کتاب الدعا: 
5. کتاب الدلائل: دلائل به معناي کرامات و معجزاتي است که امامت امامان( را اثبات مي‌کند. اين کتاب را سيد بن طاووس به نعماني نسبت داده و دو روايت از آن نقل کرده.

6. کتاب التسلي و التقوي: موضوع اين کتاب بيان پاداشي است که به معتقدان به اهل بيت( داده مي‌شود.
7. تفسير نعماني: در جلد 93 بحارالانوار رساله مستقلي در اصناف آيات القرآن و انواعها و تفسير بعض آياتها برواية النعماني  بطور کامل نقل شده و اين رساله با نام المحکم و المتشابه انتشار يافته و مولفش سيد مرتضي دانسته شده است.

اما در رجال نجاشي و فهرست شيخ طوسي و اجازه محمد بن محمد بصروي از سيد مرتضي که فهرست آثار وي در آن درج شده و معالم العلماء ابن شهر آشوب، از اين رساله در شمار آثار سيد مرتضي ياد نشده و اولين بار شيخ حرّ عاملي در وسائل و امل الامل و فصول المهمه في اصول الائمه، به سيد نسبت داد در صورتي که معاصر وي علامه مجلسي هم اين مطلب را در مقدمه بحار ذکر فرموده و همه جا اين رساله تفسير نعماني دانسته شده است.

ظاهراً اين نسبت در کلمات بزرگاني مثل صاحب حدائق، صاحب رياض، محقق قمي، فاضل نراقي، صاحب جواهر و غيره  به تبع صاحب وسائل که محور فقهاء در نقل روايات بوده، صورت گرفته است در صورتي که ساختار کلي اين تفسير که تماماً نقل يک روايت مفصل مي‌باشد، با سبک و سياق آثار سيد مرتضي تفاوت دارد. لذا نمي‌توان نسبت کتاب را به وي پذيرفت.

منابع:

1. مقدمه علي اکبر غفاري بر غيبت نعماني.

2. مقدمه فارس حسون بر غيبت نعماني.

3. مقاله نجم‌الدين طبسي، فصل‌نامه تخصصي انتظار ش 1.

4. سلسله مقالات سيد جواد شبيري زنجاني، فصل‌نامه تخصصي انتظار ش 2 به بعد.

5. CD جامع الاحاديث نور.
ب) آشنايي با مؤلَّف (کتاب)
1. نام کتاب: 

آقا بزرگ تهراني
 در مورد اسم کتاب فرموده: و يظهر من بعض المواضع ان الکتاب کان موسوماً او معروفا بـ«ملاء العيبه في طول الغيبه» ولي نجاشي و شيخ حرعاملي و صاحب قاموس الرجال و معجم رجال الحديث و بقيه اسم کتاب را«غيبت نعماني» مي‌دانند.

آگاهي نداشتن از منبع مورد استناد ايشان [صاحب الذريعه] در اين نام گذاري سبب مي‌شود که نتوان ميزان اعتبار اين مطلب را ارز يابي کرد.

2. سخن بزرگان
الف) شيعه

شيخ مفيد: و هذا طرف يسير مما جاء في النصوص علي الثاني عشر من الائمة عليهم السلام و الروايات في ذلک کثيرة قد دونها اصحاب الحديث من هذه العصابة و اثبتوها في کتبهم المصنفه، فممن اثبتها علي الشرح و التفصيل محمد بن ابراهيم المکني ابا عبدالله النعماني في کتاب الذي صنفه في الغيبه، فلاحاجة بنا مع ما ذکرناه الي اثباتها علي التفصيل في هذا المکان.

شيخ حرّ عاملي: حسن جامع.

ماحوزي گفته: فيه فوائد کثيرة و احاديث غريبة.

علي اکبر غفاري: من نمي‌توانم سخني بگويم که از اداي حق و بزرگي اين تاليف پرارج برآيم و نمي‌دانم به چه عبارتي اهميت و ارزش آن را باز گو کنم که اين کتاب در باب خود بي نظير است و از هنگام تاليف مورد استفاده دانشمندان اسلامي قرار گرفته است.

و باز: أن الکتاب کان من صميم تراثنا العلمي و من احسن ما الف في موضوعه، و هو عند علمائنا الاعلام من دکائزنا الثابتة، و ذخائرنا التالدة و مآثرنا الخالدة و کان موضوعه من اهم الموضيع عندنا بل هو الحجر الاساسي الذي عليه دعائمنا ... و لم أر کتاباً يساويه، و ان وجد ما يوازيه ... و قد اعتنت بروايته و دراسته جماعه من العلماء في کل الاعصار و عدّوه من الاصول المعتبرة التي عليها المدار من دون أي طعن فيه أو غمز في مؤلفه بل انعقد اجماعهم دون محاشاة علي اعتباره و صحة جل اخباره، هذا شيخ الشيعه... محمد بن النعمان الملقب بالمفيد کان يروي عنه في کتاب غيبته [الارشاد] و يحتج  برواياته و ذاک شيخ الطائفة ... محمد بن الحسن الطوسي کان ينقل منه و يعتقد صحته ... فاذا کان الکتاب ذا أهمية الي هذه الدرجة فبالحري ان يحيا و ينشر.

ب) اهل تسنن

3. ويژگي‌هاي کتاب

تاريخ و محل تاليف: از تاريخ دقيق نگارش غيبت نعماني اطلاعي نداريم، مصصح اين کتاب عبارت روي جلد يکي از نسخه‌هاي خطي آن را نقل کرده و تصنيف کتاب را در ذي‌حجه سال 342 دانسته است؛ ولي اين سخن بي دليل است. تاريخ فوق، تاريخ روايت کتاب از سوي مؤلف براي شاگرد خود ابوالحسين شجاعي است. پس علي‌القائده بايد تاليف کتاب پيش از اين تاريخ باشد. براي تعيين تاريخ نگارش کتاب به تاريخ حديث آموزي مؤلف از محمد بن عبدالله طبراني سال333، مي‌توان استناد کرد. لذا تاليف کتاب را مي‌توان از سال 335 جلوتر ندانست ضمن اين‌که راهي دقيق‌تر براي تعيين تاريخ تاليف کتاب عبارتي از کتاب است که در باره امام عصر( آورده شده که: «و له الان نيف و ثمانون سنه» که استفاده مي‌شود حداقل حضرت در زمان تاليف کتاب، 81 سال داشته‌اند و با عنايت به قول صحيح در تاريخ ولادت آن حضرت در سال 255 تا 256، تاليف کتاب، نمي‌تواند از سال 336 جلوتر باشد، بنابراين کتاب در فاصله سال‌هاي 336 تا 342 به رشته تحرير در آمده است. 

تاليف کتاب پس ا ز سفر نعماني به شام بوده است و علي القاعده، در يکي از شهرهاي اين سرزمين، و احتمالا در حلب بوده که مولف، کتاب را به شاگردش ابوالحسين شجاعي نويسانده است.

موضوع کتاب: موضوع کلي کتاب چنان‌که از نام آن پيدا است در مورد غيبت و ظهور امام عصر( است. البته مؤلف در موضوعات مختلف سخن گفته است. اما از اثبات ولادت و کسانی که امام را دیده‌اند سخنی نگفته است.
انگيزه تاليف: مؤلف در مقدمه فرموده: فإنا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة الي التشيع المنتمية الي نبيها محمد و آله( ممن يقول بالامامة التي جعلها الله برحمته ... و قد تفرقت کلمها و تشعّبت مذاهبها و استهانت بفرائض الله عزّ و جلّ و حنّت الي محارم الله تعالي ... و لعمري ما أتي من تاه و تحير و افتتن و انتقل عن الحق و تعلق بمذاهب اهل الزخرف و الباطل الاّ من قلّة الرواية و العلم و عدم الدراية و الفهم... فقصدت القربة إلي الله عز و جل بذکر ما جاء عن الائمة الصادقين الطاهرين(.
روش تاليف: مؤلف مقدمه کتاب را بعد از نگارش کتاب نوشته است.

مؤلف تنها بر احاديث خاصه تاکيد مي‌کند، با اين‌حال براي تاکيد مطلب به روايات عامه و نيز به تورات استناد مي‌جويد.

ایشان کتاب سلیم بن قیس را به عنوان یکی از کتاب‌های مهم و مورد اعتماد معرفی کرده است.

توضيحات مؤلف آکنده از آيات قرآني است که نشان تسلط ایشان به کتاب الهی است.

در چند جاي توضيحات کتاب تعبير، يا معشر الشيعه و  يا أيها الشيعه الاخيار ديده مي‌شود که نشان مي‌دهد وي شيعيان را به عنوان مخاطب خود در نظر گرفته است.

مؤلف در نگارش کتاب با بهره گيري از روش‌هايي در صدد ايجاد تحرّک در خواننده است. عباراتي مانند: فتأمّلوا، فاعتبروا، فانظروا، ... در اين زمينه بکار گرفته شده، ضمن اين‌که مخاطبان خود را با اوصافي ويژه مي‌ستايد و با تعابيري مانند: رحمکم الله آنها را دعا مي‌کند که در جهت تاثير‌گذاري کتاب است، از سوي ديگر بدعت‌گزاران را با اوصاف ناپسند آنان مذمت مي‌کند و نيز براي تحرّک بخشي به مخاطبان و شورآفريني در طالبان حق و حقيقت از روش استفهام بويژه استفهام منفي، سود مي‌برد و بدين ترتيب با نثري زنده و حرکت بخش و شورانگيز شيعيان را به انديشه وا مي‌دارد.

مصحح کتاب در مقدمه‌ فرموده: لايملّ القاري، بالتطويل و لايعوق الباحث بالإختصار عن مدارک التحصيل بل جاء في کل باب بالحجة و الدليل من الرواية و الدراية علي قدر ما بهما الکفاية. دون إسهاب ممل او ايجاز مخل.

حدوداً يک ششم کتاب را توضيحات مؤلف در ذيل احاديث به خود اختصاص داده که در آن به نکته جالبي تاکيد مي‌کند به اين‌که روايات زيادي از ائمه( درباره غيبت به ما رسيده که اگر غيبت به وقوع نمي‌پيوست، مذهب امامت باطل مي‌بود. 

نثر کتاب شيوا و روان و دل‌نشين و آميخته با صنايع ادبي، بويژه سجع و در عين حال بدون تکلّف است و چيره دستي مؤلف را بر ادبيات عرب مي‌رساند. البته، از کسي که به لقب کاتب خوانده شده، جز اين انتظاري نيست.

مؤلف گوید: در حالی این کتاب را می‌نویسم که: لم یحضرنی جمیع ما رویته فی ذلک لبُعده عنّی و ان حفظی لم یشمل علیه.
نحوه تبويب: الغيبه نعماني در بيست و شش باب تنظيم شده و اکثرا ابواب نسبتا کوتاه است.

باب‌های کتاب تقريبا سه گونه‌اند: ابواب مقدماتي (مباني عقيدتي غيبت)، غيبت و دوران غيبت، عصر ظهور و علائم آن.

نه باب نخستين کتاب، به مباني عقيدتي غيبت، مانند لزوم رازداري و الهي بودن منصب امامت و ضرورت وجود امام بر روي زمين و روايات مربوط به دوازده امام( مي‌پردازد.

سه باب بعدي (باب10 تا12) به غيبت و گزارش دوران غيبت اختصاص دارد، باب 15و 16 نيز به همين دوران مربوط مي‌گردد.

بقيه ابواب کتاب به دوران ظهور يا علائم ظهور مي‌پردازد و در اين ميان يک باب (باب24) موضوع خاصي را دنبال مي‌کند و بطلان امامت اسماعيل (فرزند امام صادق( ) را اثبات مي‌کند که در ارتباط با ادعاي مهدويت خليفه فاطمي به مذهب اسماعيلي است.

آمار احاديث: 1- کتاب داراي 26 باب و 478 حديث است و اسناد احاديث بطور کامل ذکر شده.

امتيازات: سه مصدر مهم حديثي بحث غيبت عبارت است از: غيبت نعماني (نيمه اول قرن چهارم)؛ کمال الدين و تمام النعمه، شيخ صدوق و غيبت شيخ طوسي. اين سه کتاب هر يک به روش خاصي نوشته شده‌اند اما همه در اين مشترک‌اند که اکثر مصادر آنها در دست نيست؛ لذا به عنوان مصدر دست اول به شمار مي‌آيند. نخستين آنها غيبت نعماني از زاويه حديثي محض به انديشه غيبت و مباني عقيدتي آن مي‌نگرد و تنها به ذکر احاديث امامان معصوم( و گاه احاديث نبوي( درباره غيبت و مباني اعتقادي آن اختصاص دارد و مباحثي مثل غيبت‌هاي انبياي گذشته( و اخبار معمران و مانند آن که حجم عظيمي از کمال الدين را به خود اختصاص داده و نيز مباحث مرتبط با تاريخ غيبت که در کمال‌الدين و غيبت طوسي به گستردگي آمده از موضوع اين کتاب بيرون است و مباحث کلامي آغاز غيبت طوسي در اين‌جا ديده نمي‌شود.

2- اين کتاب استفاده از مصادر بسياري است که تنها در اين کتاب از آنها استفاده شده است، لذا احاديث فراواني در اين کتاب نقل شده که در ديگر مصادر موجود غيبت نيامده است.

ارزش کتاب نزد مؤلف: مؤلف روايات کتاب خود را صحيح مي‌داند و در اين زمينه فرموده: فقصدت القربة الي الله عزّ و جلّ بذکر ما جاء عن الائمة الصادقين(... فيها ما يصحّح لإهل الحق حقيقةَ ما رووه و دانو به و توکّد حجتهم بوقوعها و يصدق ما آذنوا به منها.

در تحقیق مرحوم غفاری احادیث هم متن که سند متعدد دارند یک شماره خورده‌اند.
4. ترجمه‌ها:
1. ترجمه محمد جواد غفاري همراه متن
2. ترجمه سید احمد فهری زنجانی بدون متن و با شرح بعضی روایات.
3. ترجمه عبد الرسول هاشمیان آدریانی بدون متن
5. تصحيح‌ها و چاپ‌هاي:
 1. تصحيح علي اکبر غفاري، مکتبه صدوق تهران1397، اين چاپ نخست بدون اعراب نشر يافت و سپس بدست آقاي محسن احمدي، با بازنگري حسين آقا استاد ولي، اعراب گزاري شد.
2. تحقيق فارس حسون کريم، همراه تخریجات روایات انوار الهدي، قم 1422. 

3. تصحيح علي اکبر غفاري، همراه با ترجمه محمد جواد غفاري (فرزند استاد) نشر صدوق، تهران1418. 
6. گزارش محتواي کتاب:

ص 26: مقدمه: بیان‌ انگیزه تألیف و یاد آوری این که با این همه پیشگویی امامان( اگر غیبت اتفاق نمی‌افتاد مذهب امامیه باطل می‌شد. بیان فهرست مطالبی که در کتاب آورده است.
ص 52: باب اول: روایات حفظ اسرار آل محمد( و جلوگیری از انتشار آن نزد افراد نا اهل.  12حدیث
ص 58: باب دوم: روایات تفسیر آیه و اعتصموا بحبل الله ... 2 حدیث   همراه با توضیح مؤلف و بیان آیات دیگر
ص 78: باب سوم: روایات بیان‌گر امامت و وصایت با تعیین الهی است و امانتی است که هر امام به امام بعد می‌دهد. 7 حدیث

ص 87: باب چهارم: روایات شیعه در دوازده امام 30 روایت
ص 148: فصل: روایات اهل تسنن در دوازده امام 8 روایت

در قرآن یک آیه و 2 حدیث

در تورات یک مورد

ص 157: باب پنجم: مدعیان دروغین امامت و رفع پرچم قبل از قائم(  13 حدیث

ص 167: باب ششم: روایات اهل تسنن در دوازده امام به روش مسند نویسی  24 حدیث
عبدالله بن مسعود (5 روایت) انس بن مالک (1 روایت) جابر بن سمره سوائی (14 روایت) ابو جحیفه (1 روایت) سمره بن جندب (1 روایت) عبدالله بن عمر بن عاص (3 روایت).
ص 175: باب هفتم: روایات کسی که در یکی امامان شک کند یا امامش را نشناسد یا با غیر امام به خدا نزدیک شود. 19 حدیث
ص 189: باب هشتم: روایات خداوند زمین را خالی از حجت نمی‌گذارد. 11حدیث

ص 195: باب نهم: روایات اگر دو نفر روی زمین باشند یکی امام است. 5 حدیث

ص 197: باب دهم: روایات غیبت امام دوازدهم. 10 حدیث

ص 217: فصل: روایات خبر از اعتقاد مردم به أین هو، مات أو قتل 10 حدیث

ص 224: فصل: روایات در نبود امام چه باید کرد؟ 8 حدیث در پایان این فصل ایشان عبارت و لا علم یری را به سفرای امام تفسیر می‌کند.

ص 230: فصل: روایات ویژگی دوران غیبت و امام قائم( و شباهت به پیامبران 11 حدیث
ص 244: فصل:روایات دو نوع بودن غیبت، حضور در حج، علت غیبت، شک در ولادت و وجود 46 حدیث
ص: 272: فصل: روایات حیرت مردم 5 حدیث
ص276: باب یازدهم: روایات امر شیعه به صبر و انتظار و ترک استعجال 17 حدیث 
ص 288: باب دوازدهم: روایات امتحان شیعه و تفرقه در زمان غیبت 20 حدیث 
ص 306: باب سیزدهم: روایات اوصاف و سیره امام و آیات مربوط به ایشان و وصف یاران 46 حدیث
در پایان این باب اشاره می‌کند که با توجه به این روایات مهدی فاطمی نمی‌تواند همان مهدی موعود باشد.

ص 349: باب چهاردهم: روایات علائم ظهور 68 حدیث
در پایان می‌آورد کثرت و تواتر روایات نشان می‌دهد امکان ندارد امام قائم قبل از این علامت‌ها ظهور کند و این بزرگ‌ترین تکذیب برای تعیین کنندگان وقت و عادل‌ترین شاهد بر بطلان ادعای مدعیان دروغین مهدویت است. ایشان نیز بر پنج علامت تاکید دارد.
ص 397: باب پانزدهم: روایات سختی هنگام ظهور و قیام 8 حدیث

ص 404: باب شانزدهم: روایات منع توقیت و تسمیه 15 حدیث
ص 413: باب هفدهم: روایات سختی‌هایی که امام هنگام ظهور تحمل می‌کند 6 حدیث
ص 416: باب هجدهم: روایات سفیانی 18 حدیث
ص 425: باب نوزدهم: روایات پرچم پیامبر 5 حدیث
ص 432: باب بیستم: روایات وصف یاران امام 13 حدیث
ص 440: باب بیست و یکم: روایات وضع شیعیان هنگام ظهور و بعد از آن 10 حدیث
ص 445: باب بیست و دوم: روایات اسلام بدأ غریباً و سیعود غریباً 5 حدیث
ص 447: باب بیست و سوم: روایات سن قائم 4 حدیث
ص 450: باب بیست و چهارم: روایات اسماعیل فرزند امام صادق( و اثبات امام نبودن وی (ابطال فرقه اسماعیلیه) 9 حدیث 
ص 460: باب بیست و پنجم: روایات وجوب معرفت امام 7 حدیث
ص 463: باب بیست و ششم: روایات مدت حکومت امام که ایشان تنها روایات 19 سال را آورده و روایتی را که مدت حکومت را بیش از سی‌صد سال گفته متعلق به یکی از اهل بیت( بعد از امام قائم( است. 4 روایت
کمال الدين و تمام النعمه
الف) آشنایی با مؤلِِّف (نويسنده)
1. مشخصات

نام: محمد 
نام پدر و جدّ: علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي
کنيه: ابوجعفر
، ابن بابوبه
لقب: شيخ صدوق
، صدوق ثاني براي تميز از پدر ش صدوق اول وقتي ابن بابويه مطلق مي‌آيد.
2. شرح حال

تاريخ و محل تولد: شيخ صدوق در اواخر سال 306 هجري قمري در خاندان علم و تقوي احتمالاً در قم متولد شد خاندان آل بابويه خاندان علمي مهمي بوده است که عالمان بسياري از آن برخاسته‌اند. 
جريان ولادت: در مورد تولد ايشان جرياني هست که در آن زمان هم بين مردم شايع بود شيخ طوسي در کتاب الغيبه مي‌نويسد: 

علي بن بابويه با دختر عموي خود ازدواج کرده بود ولي از او فرزندي به دنيا نيامد او در نامه اي از حضور شيخ ابوالقاسم، حسين بن روح تقاضا کرد تا از محضر حضرت بقيه الله(  بخواهد براي او دعا کند تا خداوند اولادي فقيه به او عطا نمايد.

پس از مدتي از ناحيه آن حضرت اين گونه جواب رسيد «تو از اين همسرت صاحب فرزند نخواهي شد ولي به زودي کنيزي ديلميه نصيب تو مي‌شود که از او داراي دو پسر فقيه خواهي گشت.»

ايشان از خردسالي با جديت علم آموزي مي‌کرد و حضور فعالي در درس مرجع معروف قم، محمد بن حسن بن وليد داشت و حافظۀ فوق العاده وي مايه شگفتي اهل قم بود و آنان اين همه را از برکت دعاي امام ( مي‌دانستند. 

خود شيخ صدوق در کمال الدين مي‌آورد: هرگاه ابوجعفر محمد بن علي الاسود مرا مي‌ديد که براي فراگرفتن علم و دانش به محضر استاد ابن وليد مي‌روم به من مي‌فرمود: اين ميل و اشتياق به علم و دانش که در تو وجود دارد مايه شگفتي نيست زيرا تو به دعاي امام زمان عجل ا... تعالي فرجه متولد شده اي. خود شيخ صدوق هم به اين مساله افتخار مي‌کرد و مي‌گفت: انا ولدت بدعوۀ صاحب الامر (
 
تاريخ وفات و محل دفن: ايشان در سال 381 در حدود 75 سالگي در ري رحلت فرمودند و بارگاه ايشان در نزديکي حرم امام زاده عبدالعظيم زيارتگاه معروفي است.

تجديد بناي قبر وي در سال 1238 به دستور فتح‌علي شاه انجام گرفت وقتی پس از گذشت قرن‌ها از رحلت ايشان رجال دولتي و علماء پيکر سالم و اثر خضاب در روي ناخن ایشان را مشاهده نمودند. اين واقعه از سوي راويان و عالمان ثقه بسيار گزارش شده است.

خاندان: پدر بزرگوارش علي بن حسين از برجسته‌ترين علما و فقهاي زمان خود بود و با وجود محدثان بسيار در قم مرجعيت فتوا با ايشان بود که عالمي عابد و زاهد و صاحب کرامات بوده است. او دکّه‌اي در بازار قم داشته که از راه کسب و تجارت در نهايت زهد و عفاف امرار معاش مي‌کرده و ساعاتي از روز را نيز به تدريس و تبليغ و نقل روايت مي‌پرداخته است. ايشان بيش از 20 کتاب علمي دارد و کتاب‌هاي رسالة الشرايع و الامامۀ و التبصرۀ من الحيرۀ از اوست.

تحصیلات: شيخ صدوق 20 سال از عمر پدر بزرگوارش را درک کرده و از محضر ايشان و ساير علماء قم استفاده کرده است. حدوداً در يک سوم اسانيد کتاب‌ها، نام پدر بزرگوار ايشان وجود دارد و بيش از همه از پدرش نقل روايت کرده و بعد 15% از استاد مهم خود ابن وليد. شيخ صدوق به ايشان اعتماد کامل داشت و در تمامي کتب خود فقط از ايشان با شيخنا نام مي‌برد و در جرح و تعديل از او پيروي مي‌کرد و می‌گوید: و کل ما لم يصححه ذلک الشيخ قدس الله روحه و لم يحکم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروک غير صحيح.
 

مقام علمي:  مقام علمي وي شرق و غرب را در نورديد و از شهرهاي واسط، قزوين، مصر، بصره، کوفه، مدائن، نيشابور پرسش‌هايي نزد او مي‌آوردند و وي پاسخ آنها را مي‌نوشت. 

در آن زمان ري پايتخت آل بويه بوده است که مذهب شيعه را اختيار کرده بودند. فخرالدوله ديلمي حاکم ري، صاحب بن عباد دانشمند بزرگ شيعي را به وزارت برگزيد و او توانست تمامي دانشمندان و علماء را از اطراف به ري جذب کند. او کتاب‌خانۀ بزرگي ساخت که فهرست کتب آن ده جلد بود.

وي هم عصر حکومت شيعي فاطميون در مصر 358 بود. آل بويه تمام علماء از تمام مذاهب را آزاد گذاشتند و از مسائل علمي استقبال مي‌کردند لذا مجالس مناظره رونق داشت و شيخ نيز کتاب‌هايي مانند اثبات الخلافه، ابطال الغلو و التقصير و غيره را نوشت.

سفرها: بعد از رحلت محمد بن حسن بن وليد در سال 343 رکن الدوله (م 366) از شيخ صدوق دعوت مي‌کند تا به ري هجرت کند و اين در زمان زعامت شيخ در قم بوده است. امير او را بسيار احترام و تجليل مي‌کند. شيخ مناظراتي در مجلس رکن الدوله در مسائل امامت و غيبت دارد که خود در مقدمه کمال الدين و نجاشي در رجالش به آنها اشاره کرده است و پاره اي از آن در رساله شيخ جعفر بن محمد دوريستي
 (شاگرد شيخ) در اين زمينه آمده است و نيز در مجالس المؤمنين شهيد ثالث. کلام متين ايشان موجب تحسين امير و اعتراف به حقانيت اماميه شده است.

شيخ صدوق کتاب عيون اخبار الرضا را که آخرين تاليف وي بوده به کتاب‌خانه صاحب بن عباد هديه کرد. در سال 352 براي زيارت امام رضا( عازم مشهد مي‌شود و در آنجا از عبد الواحد بن محمد بن عبدوس و ديگر مشايخ کسب حديث مي‌کند.

در همين سال پس از مراجعت از مشهد به سفر حج مي‌رود و در برگشت از مکه به مدينه در سال 354 در فيد (محلي در حجاز در راه مکه) و کوفه حديث مي‌آموزد.
ايشان چند بار وارد بغداد شده (352، 354، 355) و بزرگان آنجا مانند تلعکبري با آن که سال‌ها از او بزرگ‌ترند ولي از او روايت مي‌کنند و نيز بزرگاني چون شيخ مفيد و ابن غضائري به دريافت اجازه از او نائل مي‌شوند. و بسيار احتمال دارد به سامرا نيز رفته باشد.

او در برگشت در همدان از احمد بن زياد بن جعفر همداني و ديگر مشايخ آنجا روايت آموخته است. در سال 367 به طرف مشرق زمين حرکت مي‌کند و 97 مجلس املاء تشکيل مي‌دهد که همه بجز دو مجلس در شهر نيشابور و در روزهاي سه شنبه و جمعه بوده است.

در سال 368 به طرف ماوراء النهر حرکت مي‌کند و در شهرهاي سرخس، مرو، مرورود، بلخ، سمرقند، طوس، ايلاق، فرغانه، اخسيکت و جبل بوتک از عامه و خاصه حديث شنيده و ترويج حديث مي‌کند.

کتاب فقيه نيز که در 372 پايان يافته است در همين سفر در بلخ (که از ناحيه ايلاق، تاشکند کنوني ترکستان است) نوشته شده است.

شيخ صدوق مدت زيادي را در ري ماند و آنجا را وطن خود اتخاذ کرده بود و همچنين مدت طولاني در خراسان (بلاد ماوراء النهر يا نيشابور) اقامت کرد.

منابع

1-CD نور 5/2 (جامع الاحاديث)

2- CD نور الدرايه

3-معجم رجال الحديث 16/317

4-آشنايي با تاريخ و منابع حديث سيد محمد کاظم طباطبائي
5-مجله علوم الحديث ش 2 مقاله مع الصدوق و کتابه الفقيه سيد ثامر هاشم العميدي ص 107- 177

6-الذريعه  ج6 و ج 13

7- مقدمه معاني الاخبار حياۀ المؤلف شيخ عبدالرحيم رباني شيرازي 252 استاد و 27 شاگرد را نام مي‌برد.

8-خاتمه مستدرک الوسائل محدث نوري ج4 و ج5.
3. سخن بزرگان 

الف) شيعه 

نجاشي: شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفۀ بخراسان.

شيخ طوسي در الفهرست (ص709): جليل القدر ... کان جليلاً، حافظاً للأحاديث بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه و کثرۀ علمه.

و در رجال (باب من لم يرو عنهم 25):جليل القدر، حفظۀ، بصير بالفقه و الاخبار و الرجال.

سيد بن طاوس در فلاح السائل ص 11: الشيخ المجمع علي عدالته.

و در فرج المهموم 129: الشيخ المتفق علي علمه و عدالته.
ابن ادريس در سرائر 2/529: کان ثقۀ، جليل القدر بصيراً بالاخبار ناقداً للآثار، عالماً بالرجال، حفظۀ.
علامه حلي م 726 در خلاصه ص 147: شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفۀ بخراسان... کان جليلاً حافظاً للأحاديث بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه و کثرۀ علمه.
والدشيخ بهائي (شيخ حسين بن عبدالصمد) م 985 وصول الاخيار 70: کان هذا الشيخ جليل القدر عظيم المنزلۀ في الخاصه و العامه حافظاً للأحاديث بصيراً بالفقه و الرجال و العلوم العقليۀ و النقلية...

شهيد اول در اجازات 39: الامام بن الامام

محقق کرکي 58: الشيخ الامام الفقيه المحدث الرحلۀ امام عصره 
شيخ بهائي در درايه 9: برئيس المحدثين و حجۀ الاسلام
ميرداماد در الرواشح  السماويه 150 و 159: بالصدوق بن الصدوق عروۀ الاسلام.
محمد تقي مجلسي در لوامع صاحب قراني (ص 54): بالامام السعيد الفقيه ... رکن من ارکان الدين.

ب) اهل سنت 

سمعاني در انساب 10/487: کان من شيوخ الشيعه و مشهوري الرافضه 
خطيب در تاريخ بغداد 3/89: مثله

ذهبي در سير اعلام النبلاء 16/303: صاحب التصانيف السائرۀ بين الرافضۀ، يضرب بحفظه المثل يقال: له ثلاث مائۀ مصنف و کان ابوه من کبارهم و مصنفيهم.
عمر رضا کحاله في معجم المؤلفين 3/11: مفسر، فقيه، اصولي، محدث، حافظ، عارف بالرجال.
زرکلي وهابي در الأعلام 6/274: يعرف بالشيخ الصدوق، محدث امامي کبير لم ير في القميين مثله.
4. اساتيد 

شيخ صدوق در کتاب‌هايش از بيش از 250 راوي، حديث نقل مي‌کند (معجم رجال 16/323) البته اساتيد ايشان بيش از اين‌ها بوده است و از طريق مکاتبه از بزرگاني چون طبراني اخذ حديث کرده است معجم مشايخ ايشان را شيخ عبدالرحيم رباني در مقدمه معاني الاخبار آورده است.

1. پدر بزرگوارش علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي 3/1 اسانيد شيخ صدوق از ايشان است.
2. محمد بن حسن بن احمد بن وليد 15% اسانيد از ايشان است.
3. محمد بن موسي بن المتوکل
4. محمد بن علي ماجيلويه
5. احمد بن حسن قطان از مشايخ بزرگ ري و ظاهراً عامي
6. احمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم قمي
7. احمد بن محمد بن يحيي العطار
8. حسين بن احمد بن ادريس
9. علي بن احمد بن محمدبن عمران دقاق
10. جعفربن محمدبن مسرور ظاهراً همان ابن قولويه صاحب کامل الزيارات است.
11. حمزۀ بن احمد بن جعفربن محمد علوي در قم در سال 339 استاد ايشان بوده است.

12. محمد بن ابراهيم ابوالعباس طالقاني در ري در سال 349 .
13. احمد بن ثابت ابوالحسن دواليبي در بغداد در سال 352 (علي بن ثابت دواليني).
14. عبدالواحد بن محمد بن عبدوس  در مشهد در سال 353. 

15. احمد بن زياد بن جعفر همداني در همدان در سال 354 .
16. احمد بن ابي جعفر بيهقي ابو علي در فيد حجاز در سال 354 .
17. احمد بن ابراهيم بن هارون القاضي در کوفه در سال 354 .
5. شاگردان 

1. شيخ مفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعماني
2. ابن غضائري ابوعبدالله، حسين بن، عبيدالله بن ابراهيم
3. هارون بن موسي تلعکبري
4. علي بن محمد بن علي ابوالقاسم خزاز (مؤلف کفايۀ الاثر)
5. احمد بن علي بن نوح ابوالعباس سيرافي
6. جعفر بن احمد قمي ايلاقي (مؤلف جامع الاحاديث)
7. محمد بن قاسم ابوالحسن فارسي
8. يعقوب بن عبدالله بن سعد قمي
9. جعفر بن حسن بن حسکۀ ابوالحسين قمي (استاد شيخ طوسي)
10. محمد بن سليمان ابوزکريا حمراني
11. علي بن حسن خوزي شيخ ابوالبرکات

12. محمد بن احمد بن عباس بن فاخر ابوجعفر دوريستي (معاصر شيخ طوسي)
13. برادرش حسين بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي
14. برادرزاده‌اش حسن بن حسين بن علي بن بابويه قمي
6. تأليفات 

شيخ صدوق تاليفات بسياري در علوم مختلف دارد با گذشت بيش از هزار سال از تأليف آنها هنوز چون گوهري تابناک در ميان کتابها مي‌درخشند. تا هنگام تاليف کتاب فقيه 245 کتاب تأليف کرده بوده است و در مقدمه فقيه به آن اشاره مي‌کند. شناسايي کامل آنها ممکن نيست. شيخ طوسي در فهرست و ابن شهر آشوب در معالم العلماء معتقدند حدود 300 تأليف داشته است.

1. من لايحضره الفقيه
2. مدينۀ العلم ده جلد و بزرگتر از فقيه بوده آخرين گزارش مربوط به والد شيخ بهائي (م 984) است اما تلاش علامه مجلسي و مرحوم شفتي براي يافتن آن بي ثمر بوده. ظاهراً در سال 1186 از بين رفته است (از الذريعه چنين ظاهر مي‌شود سيد ثامر) 
3. کمال الدين و تمام النعمۀ في اثبات الغيبه و کشف الحيرۀ. 
4. توحيد 
5. خصال
6. معاني الاخبار
7. عيون اخبار الرضا عليه السلام
8. الامالي: مجموع سخنراني‌هاي حديثي شيخ صدوق که توسط شاگردانش نوشته شده است. 97 جلسه از رجب سال 367 تا شعبان 368
9. المقنع في الفقه (فقهي حديثي)
10. الهدايه بالخير (مصحح اين کتاب 231 کتاب شيخ صدوق را نام برده است که انتساب بعضي مورد تاييد مصادر معتبر نيست و بعضي نيز تکراري است.)
11. علل الشرايع والاحکام و الاسباب

12. فضائل الاشهر الثلاث (رجب، شعبان، رمضان)

13. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

14. اعتقادات (عقايد بر مبناي حديث)

15. صفات الشيعه

16. فضائل الشيعه

17. کتاب مواعظ

-کتاب مصادقۀ إلاخوان براي پدر ايشان است نه خود ايشان.

بايد توجه داشت موفقيت ايشان در امر تأليف و اخذ و نشر حديث مرهون اوضاع آرام جامعه بوده است در آن زمان با آنکه آل بويه شيعه بودند ولي محيط علمي براي تمام مسلمانان مهيا بود و شيعه و سنّي با هم روابط صميمانه‌اي داشتند و از هم اخذ حديث مي‌کردند.

اشکال اسقاط مقداري از متن احاديث

1-محدث نوري در مستدرک وسائل الشيعه ج11 ص 169:اخبار طولاني را مختصر مي‌کند و بعضي از جملات را با نظر خود اسقاط مي‌کند مانند حديث حقوق امام زين العابدين که در تحف العقول و فلاح السائل از رسائل کليني آمده ولي شيخ آنرا مختصر نقل کرده است در خصال (حقوق خمسون) و در فقيه ج2 ح 1626.

جواب آيت الله خوئي (معجم رجال الحديث 16/324): شيخ صدوق از رسائل کليني يا تحف العقول نقل نکرده تا بگوئيم آنرا مختصر کرده، طريق خود را دارد و مضمون اين طريق با طرق ديگر اختلاف دارد لذا دلالت بر مختصر کردن ندارد.

2-بحار 5/156حديثي از کتاب التوحيد شيخ صدوق نقل مي‌کند که با واسطه دقاق از کليني نقل کرده محقق کاظمي شيخ اسدالله در کشف القناع مي‌گويد و بالجمله فأمر الصدوق مضطرب جداً. و بعد از علامه مجلسي نقل مي‌کند که شيخ صدوق اين حديث را از کافي اخذ کرده و تغييرات عجيبي در آن هست که تورث سوء الظن بالصدوق و أنه إنما فعل ذلک ليوافق مذهب اهل العدل.

جواب: جلالت مقام شيخ مانع از سوء الظن است و هيچ شاهدي وجود ندارد که اين حديث را از کافي گرفته باشد فقط از کليني نقل کرده علاوه شايد سقط در اثر غفلت يا امر ديگري بوده از کجا مي‌توان ثابت کرد هر جا نظرش مي‌کشيده اسقاط مي‌کرده.

3-زيارت جامعه معروفه که شيخ کفعمي در بلدالامين آن را آورده و شيخ در فقيه 2 ح 1625بعضي جا‌ها را اسقاط کرده است.

جواب: جواب همان است شيخ صدوق از بلدالامين نقل نمي‌کند که از او چند صد سال متأخر است (م 905) او مرسل نقل کرده و شيخ سند نقل مي‌کند پس از کجا ثابت مي‌شود صدوق مختصرکرده ؟

4- در توحيد صدوق خطبه اميرالمؤمنين مختصر آمده و کامل آنرا طبرسي در احتجاج آورده.

جواب: همان است.

علاوه اگر اسقاط ثابت شود باعث سوءظن نيست از باب تقطيع حديث است که امري متداول بين محدثين است.

ب) آشنایی با مؤلَّف (كتاب) 
1. نام كتاب: 
نام اين کتاب کمال الدين و تمام النعمه في اثبات الغيبه و کشف الحيره است و ناميدن آن به اکمال الدين و اتمام النعمه صحيح نيست. زيرا خود شيخ صدوق در آثار ديگرش آن را كمال الدين ناميده است.

2. سخن بزرگان
علي اکبر غفاري در مقدمه کمال ص 19: بليغ في موضوعه، ممتاز في بابه و مارؤي في هذا الموضوع کتاب أبنل منه ولا أعذب مشرعاً و لا اطيب منزعاً ليس لأحد من المتقدمين و لا المتأخرين مثله علي کثرۀ ما صنفوا في ذلک في حدۀ الفکرۀ و نفاذ الخاطر و ما لمؤلفه من الذکاء و النباهلۀ ... يبحث فيه بحثاً تحليلياً من شخصيۀ الامام الغائب و وجوده و غيبته و ما يؤول اليه امره( کل ذلک بالاخبار التي وردت عن المعصومين( و يناضل و يبارز فيه مخالفيه و منکريه و أجاب عن شبهاتهم و ردّ علي تشکيکاتهم ببراهين ساطعۀ و حجج بالغۀ داحضۀ ... و جمع فيه ماروي في هذا الموضوع و اشتهر بين الناس صحيحاً کان أو ضعيفاً حسناً کان او زيفا، لکن لم يحتج الا بالصحاح أو بالمجمع عليه أو المتواتر منها.

3. ويژگي‌هاي كتاب 

موضوع کتاب: موضوع کتاب در مورد غيبت و ظهور امام زمان( است و داراي يک مقدمه و پنجاه و هشت باب است.
انگيزه نگارش: شيخ صدوق در اين باره مي‌گويد: بعد زيارت امام علي بن موسي الرضا( به نيشابور رفتم فوجدت اکثر المختلفين الي من الشيعۀ قدحيّرتهم الغيبۀ و دخلت عليهم في امر القائم( الشبهۀ و عدلوا عن طريق التسليم الي الآراء و المقاييس فجعلت أبذل مجهودي في ارشادهم الي الحق وردّهم الي الصواب بالاخبار الواردۀ في ذلک عن النبي و الأئمۀ(...
وقتي در قم بودم شيخ نجم الدين از علماء بزرگوار بخارا را ملاقات کردم، اذ ذکر لي عن رجل قدلقيه ببخارا من کبار الفلاسفة و المنطقيين کلاما في القائم( قدحيّره و شککه في امره لطول غيبته و انقطاع اخباره ... و سألني أن أصنف له في هذا المعني کتابا فأجبته الي ملتمسه و وعدته جمع ما أبتغي اذا سهل الله لي العود الي مستقري و وطني بالري.

فبينا انا ذات ليلۀ افکر فيما خلفت ورائي من اهل و ولد و اخوان و نعمۀ اذ غلبني النوم فرأيت کأني بمکۀ اطوف حول بيت الله الحرام و انا في الشوط السابع عند الحجر الأسود استلمه و أقبله و اقول أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاۀ فأري مولانا القائم صاحب الزمان( واقفا بباب الکعبۀ فأدنو منه علي شغل قلب و تقسم فکر فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه (نظر) في وجهي فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي لم لاتصنف کتاباً في الغيبۀ حتي تکفي ما قد همّک فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء فقال( ليس علي ذلک السبيل، آمرک ان تصنف و لکن صنف الآن کتابا في الغيبۀ و اذکر فيه غيبات الأنبياء(. ثم مضي (... فلمّا اصبحت ابتدءتُ في تأليف هذا الكتاب ممتثلاً لامر ولي الله و حجته...
امتیازات: 1.کتاب کمال الدين از قديمي ترين و معتبرترين منابع روايي شيعيه درباره امام زمان( است و از اول مورد استفاده علماء بعد قرار گرفته است که نشان از ارزش کتاب دارد.
2. کتاب داراي مقدمه اي نسبتاً طولاني است آقاي غفاري در تصحيح خود آن را عنوان بندي کرده است كه چندان دقيق نيست. اين مقدمه حدود يك پنجم حجم کتاب را تشکيل داده است و شامل مباحث کلامي براي اثبات غيبت و غائب بودن فرزند امام حسن عسگري( است همچنين عقيده ديگر فرقي قائل به غيبت رد و به شبهات ايراد شده پاسخ داده مي‌شود.
3. مؤلف اين كتاب را در اواخر عمر پر بركتش نگاشته است.

4. بعضي از احاديث ضعيف و جريانات تاريخي نيز در اين کتاب نقل شده است که نه براي استدلال بلکه براي مثال آوردن و تأييد مطلب ذکر شده است (به کلام استاد غفاري توجه شود)
5. شيخ صدوق در باب پنجاه و چهارم داستان بلوهر و بوذاسف را نقل مي‌کند گفته مي‌شود اين داستان به همراه کليله و دمنه و سندباد نامه و نامه تنسر توسط برزويه حکيم از هندي به پارسي ساساني برگردانده شده است و در قرون اوليه اسلام به عربي ترجمه شده اين داستان به اکثر زبانهاي اروپايي نيز ترجمه شده است مأخذ تمام آنها کتاب کمال الدين است که با دو واسطه از محمد بن زکرياي رازي نقل مي‌کند و قبل از کمال در کتابي ديده نشده است.
6. حدود يک ششم کتاب نقل جريانات کساني است که عمر طولاني کرده اند (تقريباً دويست صفحه با کمال مترجم) مؤلف بعد از بيان اين قسمت يادآور مي‌شود ليس هذا الحديث و ما شاکله من اخبار المعمرين و غيرهم مما اعتمده في امرالغيبۀ و وقوعها، لأنّ الغيبۀ انما صحت لي بما صح عن النبي و الأئمۀ من ذلک بالاخبار التي بمثلها صح الاسلام و شرائعه و احکامه. بعد دو دليل براي نقل اخبار معمرين مي‌آورد:

الف) معلوم شود پذيرش عمر طولاني از طرف اهل تسنن براي افراد ياد شده و عدم پذيرش آن در مورد امام عصر( جز بخاطر اطفاء نور الهي و ابطال دينش نيست.

ب) چون اين حکايات جذاب است باعث تمايل به مطالعه مطالب ديگر کتاب شود و دلايل ادعاي ما ثابت شود.

7. در پايان باب 57 که مربوط به علائم الظهور است مي‌آورد: روايات علائم الظهور را در کتاب السر المکتوم الي الوقت المعلوم آورده ام. البته اين كتاب اكنون در دست‌رس نيست.
4. ترجمه‌ها
1. ترجمه يکي از فضلاي معاصر محدث نوري که از سادات شمس آباد اصفهان است.

2. ترجمه سيد علي بن محمد بن اسدالله امامي حسيني اصفهاني معاصر صاحب رياض.
3. ترجمه منصور پهلوان

4. ترجمه آيت الله ميرزا باقر كمره‌اي
5. تصحیح‌ها و چاپ‌ها

1. تصحيح و تعليق علي اکبر غفاري با مقدمه خود ايشان در زندگي شيخ صدوق چاپ جامعه مدرسين دو جلد در يک جلدي چاپ دوم 1395ق
2. تصحيح و تعليق حسين أعلمي چاپ بيروت مؤسسه أعلمي چاپ اول 1412 يک جلد 
3. ترجمه منصور پهلوان (از شاگردان شيخ محمود حلبي) با مقدمه مترجم تحقيق علي اکبر غفاري چاپ مسجد جمکران چاپ دوم بهار 1382ق دو جلد
4. ترجمه و شرح آيت الله ميرزا باقر کمره‌اي چاپ اسلاميه صفر 1379ق دو جلد
6. گزارش محتواي كتاب

جلد اول

مقدمه

1-برداشتهايي را از آيه و اذ قال ربک للملائکۀ اني جاعل في الارض خليفۀ بيان مي‌کند مانند (مقدم بودن خليفه بر مخلوقات، وجود خليفه، معصوم بودن خليفه، وجوب اطاعت از او، دوام وجود هميشگي خليفه در زمين، انتخاب شدن خليفه توسط خدا، يکي بودن او در هر زمان، ص 7)

2-جريان بحث خود را با فردي در بغداد در مورد غيبت امام نقل مي‌کند ص34
3-جواب اشکال چرا سنت غيبت پيامبران را در امام جاري مي‌دانيد و بيان تشابه پيامبران با امامان ص47
4-بيان اختلافات موجود در مصداق کسي که غايب است. (عُمَر غيبت را براي پيامبر مي‌دانست، کيسانيه غيبت را براي محمد حنفيه مي‌دانست. ناووسيه غيبت را براي امام صادق( مي‌دانست. واقفه غيبت را براي امام موسي کاظم( مي‌دانست، بعد واقفه غيبت را براي امام حسن عسگري( مي‌دانست، اثبات غيبت امام زمان ص 61).

5-چرا ائمه قبل غائب نشدند در حاليکه زمان آنها دشمن سرسخت‌تر بود و دوستان کم‌تر ص 88
6-چرا امام خود را نشان نمي‌دهد تا سؤالاتي از او شود تا معلوم شود امام است يا نه؟ ص 93
7-جواب محمد بن قبه به اشکالات علي بن بشار ص 101
8- جواب ابن قبه به سوالات معتزله ص 119
9-جواب متکلمين شيعه به زيديه ص 125
10-جواب چند سؤال ديگر ص162
11-بيان مناظره خود با يک ملحد در مجلس رکن الدوله ديلمي ص 171
12-نقل مطالبي از کتاب التنبيه ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي ص 174
13-نقل مطالبي از ابن قبه در ردّ کتاب الاشهاد ابي زيد علوي ص 186 و چون حجم زيادي از جوابهاي زيديه را نقل مي‌کند. در پايان مي‌آورد انما ذکرنا هذه الفصول في اول کتابنا هذا لأنّها غايۀ ما يتعلق بها الزيدية‌ و ما ردّ عليهم و هي اشد الفرق علينا. ص252
و در ادامه مي‌فرمايد و ذکرنا في آخرالکتاب المعمرّين ليخرج بذلک ما نقوله في الغيبۀ و طول العمر من حد الاحالۀ الي حد الجواز ص 253

باب اول في غيبۀ ادريس النبي( ص 254
باب دوم في ذکر ظهور نوح( بالنبوۀ بعد ذلک ص 265
باب سوم في ذکر غيبۀ صالح النبي( ص 271
باب چهارم في غيبۀ ابراهيم( ص 273
باب پنجم في غيبۀ يوسف( ص 280
باب ششم في غيبۀ موسي( ص 288
باب هفتم ذکر مضي موسي( و وقوع الغيبۀ بالأوصياء و الحجج من بعده الي أيام المسيح( ص‌303

باب هشتم بشارۀ عيسي بن مريم( بالنبي محمد المصطفي صلي الله عليه و آله ص 316
باب نهم خبر سلمان فارسي رحمه الله عليه في ذلک ص 320
باب دهم في خبر قيس بن ساعده الإيادي ص 329
باب يازدهم في خبر تبع ص 235
باب دوازدهم في خبر عبدالمطلب و ابي طالب ص 338
باب سيزدهم في خبر سيف بن ذي يزن ص 347
باب چهاردهم في خبر بحيري الراهب ص 354
باب پانزدهم ذکر ... کبير الرهبان ... من معرفته بأمر النبي صلي الله عليه و آله ص 365
باب شانزدهم في خبر ابي المويهب الراهب ص 367
باب هفدهم خبر سَطيح الکاهن ص 369
باب هيجدهم خبر يوسف اليهودي بالنبي ص 375
باب نوزدهم خبر ابن حَوّاش المُقْبِل ص 378
باب بيستم خبر زيد بن عَمْرو بن نُفَيل ص 379
شيخ صدوق بعد از اختصاص 13 باب بيش از 60 صفحه به کساني که قبل از بعثت پيامبر او را مي‌شناختند و دعاي تعجيل در آمدنش را داشتند مي‌آورد: قال مصنف هذا الکتاب حال النبي قبل النبوۀ حال قائمنا و صاحب زماننا( في وقتنا هذا ... فکان الاسلام غريبا فيهم و کان الواحد منهم اذا سأل الله تبارک و تعالي تبعجيل فرج نبيه و اظهار أمره سخر منه اهل الجهل و الضلال ... کما يقول الجهال لنا في وقتنا هذا متي يخرج هذا المهدي الذي تزعمون انه لابد من خروجه و ظهوره و ينکره و يقرّ به آخرون و قدقال النبي( ان الاسلام بدء غريبا و سيعود غريبا فطوبي للغرباء . فقد عاد الاسلام کما قال( غريباً في هذا الزمان کما بدء و سيقوي بظهور ولي الله و حُجته كما قوي بظهور نبي الله و رسوله ... ص 384
باب بيست و يک: العلۀ التي من أجلها يحتاج الي الامام 23 حديث ص 400

باب بيست و دوم: اتصال الوصيه من لدن آدم( و ان الارض لاتخلو من حجۀ لله عزوجل علي خلقه الي يوم القيامۀ ص 401، 65 حديث و بيان معناي عترت، آل ، اهل، ذريۀ، سلالۀ
باب بيست و سوم: نص الله تبارک و تعالي علي القائم( ص 469، 4 حديث 

باب بيست و چهارم: ماروي عن النبي( في النص علي القائم( ص 482، 37 حديث 

باب بيست و پنجم: ما اخبر به النبي( من وقوع الغيبه بالقائم (534، 8 حديث 

باب بيست و ششم: ما اخبربه اميرالمؤمنين( من وقوع الغيبه ص 538، 19 حديث

باب بيست و هفتم: ما روي عن سيدۀ نساء العالمين فاطمه( ص 566 حديث صحيفه (يک حديث) 

باب بيست و هشتم: ذکر النص علي القائم( في اللوح ص 569 حديث لوح (6 حديث)

باب بيست و نهم: ما اخبر به الحسن بن علي بن ابي طالب( ص 577، 2 حديث

باب سيم: ما اخبر به الحسين بن علي بن ابي طالب( ص 583، 5 حديث

باب سي و يکم: ما اخبر به سيد العابدين علي بن حسين( ص 585، 8 حديث

باب سي و دوم:  ما اخبر به ابوجعفر محمد بن علي الباقر( ص 594، 17 حديث

جلد دوم

باب سي و سوم: ما روي عن الصادق جعفر بن محمد( ص 3، 57 حديث

باب سي و چهارم: ما روي عن ابي الحسن موسي بن جعفر( ص 42، 6 حديث

(براي مثال زدن به خوف بحث هشام بن حکم را نقل مي‌کند ص 46 تا 57)

باب سي و پنجم: ما روي عن الرضا علي بن موسي( ص58، 8 حديث

باب سي و ششم: ما روي عن ابي جعفر الثاني محمد بن علي( ص70، 3 حديث

باب سي و هفتم: ما روي عن ابي الحسن علي بن محمد( ص73، 10 حديث

باب سي و هشتم: ما روي عن ابي محمد الحسن بن علي( ص80، 9 حديث

(به تناسب آمدن نام خضر نبي و ذوالقرنين در روايت اول جريان آنها را نقل مي‌کند ص 83 تا 116) بعد احاديث امام عسكري( را ادامه مي‌دهد.
باب سي و نهم: فيمن انکر القائم الثاني عشر من الائمۀ( ص120، 15 حديث

باب چهلم: ما روي في ان الإمامۀ لاتجتمع في أخوين بعد الحسن و الحسين( ص 127، 10 حديث 

باب چهل و يکم: ما روي في نرجس أم القائم( ص 132 يک حديث

باب چهل و دوم: ما روي في ميلاد القائم( ص 143، 15 حديث (يک حديث در مورد تحنيت فردي به امام عسكري( براي ولادت امام مهدي()

باب چهل و سوم: ذکر من شاهد القائم( و رآه و کلمه ص 161، 26 حديث

باب چهل و چهارم: علۀ الغيبة ص 231، 11 حديث

باب چهل و پنجم: ذکر التوقيعات الوارده عن القائم( ص 235، 53 توقيع

باب چهل و ششم: ماجاء في التعيمر ص 307، 6 حديث

باب چهل و هفتم: حديث دجال و ما يتصل به من امر القائم( (دو حديث از رجال که ابن صائد است همراه نقد شيخ صدوق براي بقاي ابن صائد از زمان پيامبر) به مناسبت بقاء طولاني يک چيز اشاره به حديث آهوان دشت کربلا مي‌کند که اهل سنت آن را نقل کرده اند که پشک آن آهو از زمان حضرت عيسي( تا زمان امام علي( (بيش از 500 سال) باقي ماند ولي قبول نمي‌کنند امام زمان( عمر کند. ص 311

باب چهل و هشتم: حديث الظباء بأرض نينوي ص 325
باب چهل و نهم حديث حبابۀ الوالبيۀ ص 331
باب پنجاهم حديث معمر المغربي ص 352
باب پنجاه و يکم حديث عبيد بن شَرَيۀ الجُرْهُمي ص 352
باب پنجاه و دوم: حديث الربيع بن الضبح الفزاري ص 354
باب پنجاه و سوم: حديث شقّ الکاهن 357
باب پنجاه و چهارم: شداد بن عاد بن إرم (نام 41 نفر از معمرين ديگر را که از طريق اهل سنت رسيده ذکر مي‌کند و احاديث مشابهت امت پيامبر به امت موسي) ص359
حکايۀ بِلَوْهَر و بوذاسُف ص403
مولف مي‌آورد (536) من اين حکايات را به عنوان دليل براي اثبات غيبت نياوردم بلکه چون اين اخبار مورد پذيرش اهل تسنن است آوردم تا معلوم شود پذيرش اين اخبار و عدم پذيرش مشابه آنها در مورد امام عصر جز بخاطر اطفاء نور الهي و ابطال دين حق نيست.

و نيز براي جذّاب شدن کتاب تا مورد مطالعه موافق و مخالف قرار گيرد. و امام غايب( بين مردم را به اسم اعظم مخفي بين حروف مقطعه تشبيه مي‌كند (ص538) و بعد حکايت يک معمر ديگر را نقل مي‌کند ص 543
باب پنجاه و پنجم: ما روي في ثواب المنتظر للفرج ص546  8 حديث

باب پنجاه و ششم: النهي عن تسميۀ القائم( ص 552 4 حديث

باب پنجاه و هفتم: ما روي في علامات خروج القائم( ص 553  29 حديث

باب پنجاه و هشتم: في نوادر الکتاب ص565، 23 حديث شامل: تفسير سوره عصر، توضيح عدم فترت حجت، علم امام، حديث من مات، تطبيق آيات بر امام عصر( ، احاديث وقايع زمان قيام، حديث امام رضا( در مورد صفات امام.
الارشاد في معرفه حجج الله علي العباد
الف) آشنايي با مؤلِّف (نويسنده)
1. مشخصات

نام : محمد 
نام پدر و جد: محمد بن نعمان 

کنيه: ابوعبدالله

لقب: شيخ مفيد، ابن المعلم (چون پدرش معلم بود) در کتابهاي اهل تسنن به اين لقب معروف است، حارثي(چون نسبش به حارث بن کعب مي‌رسد). عُکْبُريّ، بغدادي

2.  زندگي نامه

تاريخ و محل تولد: در سال 336 در عکبري
 ديده به جهان گشود
 پدرش در واسط معلم بود و بعد به عکبري آمد و در آنجا به قتل رسيد. او در خانواده پر سابقه شيعي متولد شد که از اعراب اصيل قحطاني بودند
 

تحصيلات: وی تحطیلات ابتدايي خود را در زادگاه خود گذراند و از کودکي جذب علم و دانش گرديد و در سن پنج سالگي از ابن ابي اليابس (م 341) براي او اجازه روايت گرفتند. هم‌چنين از ابن سمّاک (م344) روايت نقل مي‌کند حال آنکه در زمان مرگ او تنها هفت سال و چهار ماه داشت. وي قبل از دوازده سالگي از چند محدّث اخذ روايت کرده است. و از شيخ صدوق قبل از بيست سالگي حديث شنيده است.

شيخ مفيد کلام را نيز نزد مظفر بن محمد ابوالجيش خراساني بلخي و شاگردش ابوياسر طاهر و احتمالا علي بن عبد الله ابن وصيف ناشي صغير و ابن جنيد اسکافي از متکلمان شيعي و حسين بن علي بصري معروف به جُعَل و علي بن عيسي رمّاني از مشايخ معتزله آموخته است. به پيشنهاد ابو ياسر در درس رماني شرکت کرد.
روزي مردي از رماني مي‌پرسد نظر شما در مورد روز غدير و روز غار چيست؟ جواب مي‌دهد روز غار درايت است و روز غدير روايتي بيش نيست. آن مرد پاسخي نمی‌دهد و برمی‌گردد. شيخ مفيد مي‌گويد من پرسيدم: نظر شما درباره کسي که با امام جنگ کند چيست؟ گفت کافر نه بلکه فاسق است. گفتم نظرت در مورد امير مؤمنان چيست؟ گفت امام است. گفتم درباره طلحه و زبير چه مي‌گويي؟ گفت آنها توبه کردند گفتم خبر جنگ جمل درايت است و خبر توبه اين‌ها روايت. رماني پاسخي نيافت. سپس در ضمن نامه‌اي شيخ مفيد را به ابوعبدالله جعل سفارش کرد و به لقب مفيد ملقب کرد.

شبيه اين ماجرا براي شيخ مفيد در مقابل قاضي عبد الجبار معتزلي نیز نقل شده است و اين لقب را از قاضي عبد الجبار دانسته است. اما نقل اول که از سرائر و تنبيه الخواطر است اصيل‌تر و درست‌تر است. از اين ماجرا معلوم مي‌شود لقب مفيد در اوائل عمر ايشان و توسط علماي عامه به ايشان داده شده است. البته ابن‌شهر آشوب اين لقب را با اشاره امام عصر( دانسته است و شايد منظورش توقيعات شيخ مفيد باشد ولي بايد گفت توقيعات در آخر عمر شريف ايشان صادر شده است و ايشان قبلا به مفيد معروف بوده است. معمولاً شيخ طوسي از ايشان با عنوان الشيخ يا الشيخ ابوعبدالله نام مي‌برد و نجاشي محمد بن محمد يا شيخنا ابو عبدالله تعبير مي‌کند هيچ‌کدام لقب مفيد را براي او بکار نمي‌بردند و نسخ معتبر اين لقب را ندارند هر چند در بعضي نسخ چاپي اضافه شده است.
ايشان فقه را نزد جعفر بن محمد بن قولويه آموخت. 
وقایع مهم در دوران مؤلف: احمد معز الدوله در سال 334 (دو سال پيش از ولادت مفيد) وارد بغداد شد و با تأسيس شاخه‌اي از حکومت آل بويه در اين شهر، موقعيت براي فعاليت شيعه فراهم شد و تا اواخر عمر ايشان ادامه يافت تا در سال 408 قادر خليفه عباسي به پشت گرمي محمود غزنوي به قتل و تبعيد و حبس شيعيان پرداخت.
دوران زندگي شيخ مفيد با آشوب‌هاي مذهبي بسيار بين شيعيان و سنّيان همراه بود و اين منازعات بار‌ها باعث آتش سوزي مناطق شيعه نشين بغداد مانند کرخ و باب الطاق مي‌شود. وي در حدود چهل سالگي رياست شيعيان را در فقه و کلام و حديث بر دوش داشت و به خاطر همين تنازعات مباحث کلامي رواج فراوان يافت و ايشان به تأليف کتاب و تربيت شاگرد در اين زمينه پرداخت و عملا در مناظرات شرکت مي‌کرد و گويند تمامي کتاب‌هاي مخالفان را از حفظ نمود تا بتواند شبهه‌هاي آنان را پاسخ دهد.
حاضر جوابي، تيز هوشي، سرعت انتقال، زيرکي و علم سرشار و زبان نيکو، صبر و شکيبائي در برابر دشمن به او امکان مي‌داد در مقابل دانشمندان فرقه‌هاي مختلف به مناظره بپردازد. نمونه‌اي از اين مناظرات در فصول المختاره آمده است.

 شيخ مفيد به خاطر همين تنازعات سه بار در سالهاي 392و 398 و409 از بغداد تبعيد شد.

مقام معنوی: از لحاظ معنوي، مردي فروتن و اهل عبادت بود بسيار نماز مي‌خواند و روزه مي‌گرفت و لباس خشن بر تن مي‌کرد  دامادش مي‌گويد اندکي از شب را مي‌خوابيد و بقيه را به عبادت يا مطالعه و تدريس يا تلاوت قرآن مي‌گذراند.
شيخ مفيد در مکتب خانه‌ها و کارگاه‌هاي بافندگي مي‌گشت و بعد از يافتن کودکان تيز هوش با دادن پول به پدرانشان، آنها را براي تعليم علوم اسلامي به نزد خود مي‌آورد و آموزش مي‌داد. 

از وقايع مهم زندگي شيخ در اواخر عمر ايشان دو توقيع
منسوب به حضرت ولي عصر( است که براي ايشان صادر شده است.
اين دو توقيع را شيخ احمد بن علي طبرسي استاد ابن شهر آشوب در کتاب احتجاج بر طبق شيوه مرسوم خود بدون ذکر سند نقل مي‌کند.

توقيع نخست در اواخر صفر 410 به دست شيخ مفيد(م 412) رسيده است و رساننده آن گفته که آن را از ناحيه‌ای متصل به حجاز آورده است و خطاب به شيخ مفيد مي‌آورد: للأخ السديد و الولي الرشيد الشيخ المفيد، ابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله اعزازه، من مستودع العهد المأخوذ علي العباد.

توقيع دوم در اول شعبان 412 نوشته شده و 23 ذي الحجه (هشت ماه قبل از وفات شيخ) به وي رسيده و به شيخ مفيد مي‌فرمايد: من عبدالله المرابط في سبيله الي ملهم الحقّ و دليله.
 در مورد اين که در توقيع‌ها منظور چه حوادث و چه کساني هستند در صفحه 117 و 118 چهار مقاله آقاي شبيري پاسخ داده شده است.
تاريخ وفات و محل دفن: وي در سال 413 در بغداد و در سنّ 77 سالگي رحلت يافت.
روز وفات شيخ مفيد، هشتاد هزار تن از شيعيان او را تشييع کردند و دوست و دشمن بر او گريستند و سيد مرتضي بر او نماز گذارد و چند سال بعد از دفن جسم شريفش در منزل خود، به حرم مطهر امام جواد( انتقال داده شد و در پايين پاي حضرت نزديک قبر استادش ابن قولويه، به خاک سپرده شد.
ابياتي منسوب به امام عصر( در رثاء شيخ مفيد نقل شده است که در سنگ قبر شريفش نوشته شده.
لا صوّت الناعي بفقدک انه 

يوم علي آل رسول عظيم

ان کان قد غيبت في جدث الثري 

فالعدل و التوحيد فيک مقيم

و القائم المهدي( يفرح کلما 

تليت عليک من الدروس علوم

شيخ مفيد يک پسر به نام علي ابوالقاسم داشت و يک دختر که همسر ابويعلي جعفري بوده است.
منابع 

- CD نور 5/2 جامع الاحاديث 

- چهار مقاله 
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3. سخن بزرگان

الف) شيعه 

نجاشي (م 450) در رجال ص 399: شيخنا و استاذنا رضي الله عنه فضله أشهر من أن يوصف في الفقه و الکلام و الرواية والثقة و العلم.

شيخ طوسي (م 460) در رجال، ص 514: جليل ثقة.
و در فهرست  ص 157 : من جملة متکلمي الامامية انتهيت اليه رئاسة الامامية في وقته و کان مقدماً في العلم و صناعة الکلام و کان فقيهاً متقدماً فيه حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، ... وکان يوم وفاته يوما لم‌ير أعظم منه من کثرة الناس للصلاة عليه و کثرة البکاء من المخالف و الموافق

ابن ادريس (م 598) در سرائر 3/648: کثير المحاسن، حديد الخاطر، جم الفضائل، غزير العلوم...

سيد ابن طاووس (م 663) در فتح الابواب  ص 129 أنتهت رئاسة الامامية في وقته اليه( 

علامه حلي (م 726) در رجال ص 147: من اجل مشايخ الشيعة و رئيسهم و استاذهم و کل من تأخر عنه استفاد منه و فضله اشهر من ان يوصف في الفقه و الکلام و الرواية اوثق اهل زمانه و اعلمهم انتهت رياسة الامامية اليه في وقته و کان حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب

شيخ حرّ عاملي (م1104) در وسائل الشيعه 20/341 : اجل مشايخ الشيعة و رئيسهم و استاذهم و کل من تأخر عنه استفاد منه... مثل کلام علامه حلّي 

محمد باقر مجلسي (م1111) در بحار 104/ 19: الشيخ الامام ...  السعيد العالم  الافضل  الأتقي  الأورع
 و در 105/32: الاجل الافضل الاکمل شيخ مشايخ الشيعه و مفتي الشريعة، علامة الزمان و خلاصة نوع الانسان، استاد الخلائق و مستخرج الدقايق العالم العامل المحقق و البحر الزاخر المدقق  افضل علماء الاسلام و حجة الله علي الأنام.
علامه سيد مهدي بحر العلوم (م 1212) در رجال 3/311: شيخ المشايخ الجلّة و رئيس رؤساء الملة فاتح ابواب التحقيق بنصب الأدلة و الکاسر شقاشق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة اجتمعت فيه خلال الفضل، و انتهت اليه رئاسة الکل و اتفق الجميع علي علمه و فضله و فقهه و عدالته و ثقته و جلالته و کان رضي الله عنه کثير المحاسن جم المنقب حديد الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب واسع الرواية خبيراً بالرجال و الاخبار و الأشعار و کان أوثق اهل زمانه في الحديث و اعرفهم بالفقه و الکلام و کل من تأخر عنه استفاد منه.

محدث نوري (م1320) در خاتمه مستدرک (ج3، ص221): شيخ المشايخ العظام و حجة الحجج الهداة الکرام، محيي الشريعة، و ماحي البدعة و الشنيعة، ملهم الحق و دليله، و منار الدين و سبيله، صاحب التوقيعات المعروفة المهدوية، المنقول عليها اجماع الامامية، و المخصوص بما فيها من المزايا و الفضائل السنية و غيرها من الکرامات الجلية و المقامات العلية، و المناظرات الکثيرة الباهرة البهية.

ب) اهل تسنن 

ابن نديم (380 م) در فهرست ص 226: انتهت رئاسة متکلمي الشيعه اليه، مقدم في صناعة الکلام علي مذهب اصحابه دقيق الفطنة، ماض الخاطر، شاهدته فرايته بارعا.
بايد توجه داشت که در زمان اتمام فهرست شيخ هنوز چهل سال هم نداشت و اين از نبوغ و عظمت فوق العاده شيخ مفيد حکايت دارد که به مقام رياست شيعه رسيده است.

خطيب بغدادي (463 م) در تاريخ بغداد 3/231: شيخ الرافضة و المتعلم علي مذاهبهم صنف کتبا کثيرة في ضلالاتهم و الذب عن اعتقاداتهم و مقالاتهم...
البته خطيب طعن فراواني به شيخ مفيد وارد مي‌کند و به خاطر خدمات کلامي او به مسلمانان از او عصباني است و با کينه سخن مي‌گويد.

ابن جوزي (597 م) در المنتظم في تاريخ الملوک و الامم 8/11: شيخ الامامية و عالمها صنف علي مذهبهم... کان لابن المعلم مجلس نظر بداره يحضره کافة العلماء کانت له منزلة عند امراء الاطراف لميلهم إلي مذهبه.
ذهبي 748 م در العبر 3/144: عالم الشيعة و امام الرافضة و صاحب التصانيف الکثيرة قال ابن ابي طي في تاريخه: هو شيخ مشايخ الطائفة و لسان الامامية و رئيس الکلام و الفقه و الجدل و کان يناظر اهل کل عقيدة، مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية.
و در سير اعلام النبلاء 17/344: عالم الرافضة صاحب التصانيف الشيخ المفيد ... کان صاحب فنون و بحوث و کلام و اعتزال و أدب ذکره ابن ابي طي في تاريخ الامامية فأطنب و اسهب و قال: کان اوحد في جميع فنون العلم: الاصلين، و الفقه و الاخبار و معرفة الرجال و التفسير و النحو و الشعر... و کان قوي النفس کثير البرّ عظيم الخشوع کثير الصلاة و الصوم يلبس الخشن من الثياب و کان مديما للمطالعة و التعليم و من احفظ الناس. 

ابن حجر عسقلاني (852 م) در لسان الميزان 5/368: الشيخ المفيد عالم الرافضة ... صاحب التصانيف البديعة ... و کان کثير التقشف و التخشع و الاکباب علي العلم تخرج به جماعة و برع في المقالة الامامية حتي کان يقال: له علي کل امام منه. 
ابن تغري بردي (874 م) صاحب النجوم الزاهره 4/258 با حقد و کينه از او بدگويي مي‌کند در حالي که هم کيشان او چنين با فضيلت از او ياد کرده‌اند.

ابن العماد حنبلي (1089م) در شذرات الذهب 3/199 عين کلام ذهبي در العبر را  آورده است.

زرکلي (1369م) در الاعلام 9/21: محقق امامي انتهت اليه رئاسة الشيعة في وقته کثير التصانيف في الاصول و الکلام و الفقه.
4. اساتيد
سيدجواد شبيري نام 71 استاد او را در چهار مقاله آورده است.

1- محمد بن حسين بن موسي بن بابويه قمي ابوجعفر شيخ صدوق

2- جعفر بن محمد بن قولويه قمي ابوالقاسم استاد فقه (صاحب کامل الزیارات)
3- احمد بن محمد بن حسن بن وليد قمي ابوالحسن فرزند ابن وليد قمي 343م 
4- احمد بن محمد بن محمد بن سليمان زراري ابوغالب

5- حسن بن حمزه بن علي بن عبدالله علوي حسيني ابومحمد ابن حمزه طبري
6- حسين بن علي بن ابراهيم بصري معروف به جُعَل ابوعبدالله (متکلم معتزلي) استاد کلام 

7- حسن بن يحيي شريف ابومحمد عطشي (چون ساکن سوق العطش بغداد بود.) در ارشاد از او زياد نقل مي‌کند.
8- محمد بن احمد بن داود، ابن داود قمي 368 م

9- محمد بن احمد بن جنيد کاتب اسکافي ابوعلي ابن جنيد اسکافي استاد کلام 

10- مظفر بن محمد ابوالجيش وراق خراساني بلخي (ابوالحسن محمد بن مظفر وراق) مصحف است. 

11- ابوياسر طاهر استاد کلام (اولين استاد شيخ مفيد بعد از ورود به بغداد)
12- علي بن عيسي رمّاني استاد کلام متکلم معتزلي
13- محمد بن عمران مرزباني صاحب معجم الشعراء اديب و مورخ

14- صفواني
15- محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن تبراء تميمي بغدادي معروف به جعابي و ابن جعابي ابوبکر حافظ نامدار که حافظه‌اي شگفت انگيز دارد (عمر بن محمد) مصحف است.

16- عمر بن محمد بن علي صيرفي معروف به ابن زيات ابوحفص (محمد بن عمر زيات ابوجعفر و ابوحفص محمد بن عثمان صيرفي) مصحف است.

5. شاگردان

سيدجواد شبيري در چهار مقاله 23 شاگرد را نام مي‌برد.

1-سيد مرتضي علم الهدي: ابوالقاسم علي بن حسين بن موسي 436 م

2- سيد رضي محمد بن حسين موسي ابوجعفر 406 م

3- شيخ طوسي محمد بن حسن ابوجعفر 460 م

4- نجاشي احمد بن علي بن احمد ابوالعباس و ابوالحسين 450 م

5- محمد بن علي بن عثمان ابوالفتح کراجکي 449 م

6- محمد بن حسن بن حمزه ابويعلي جعفري 463 م داماد شيخ مفيد و جانشين کرسي تدريس شيخ

7- جعفر بن محمد دوريستي ابوعبدالله

8- علي بن محمد دقاق ابوالحسن

9- سلار (سالار) بن عبدالعزيز ابويعلي ديلمي 448 م

10- احمد بن علي بن قدامه ابوالمعالي 486 م در اول کتاب ارشاد اسم ايشان آمده

11- مظفر بن علي بن حسين ابوالفرج حمداني (سيد بحر العلوم در رجالش گويد بقيه السفراء  است و ميرزا عبدالله افندي در تعليقه امل الآمال گويد: انه کان من سفراء الصاحب.)
6. تاليفات

شيخ مفيد داراي تاليفات فراواني است و شيخ طوسي که شاگرد اوست آثارش را بالغ بر 200 اثر مي‌داند نجاشي شاگرد ديگر شيخ مفيد 174 اثر او را نام مي‌برد. سيد عبدالعزيز طباطبائي در مقاله خود 215 اثر را نام مي‌برد و تذکر مي‌دهد که تنها 140 اثر در حال حاضر باقي مانده است.

در مورد مولفات شيخ مفيد اين نکته قابل دقت است که حدود نصف تاليفات ايشان در علم کلام است ولي با اين حال تاليفات ديگر ايشان در علوم ديگر صبغه کلامي دارد و اين نشان دهنده اهتمام ايشان به تبيين عقايد تشيع و حفظ و حراست از آن است با توجه به این که در اوضاع اجتماعي ايشان کلام پيشرفت زيادي کرده بود و بغداد محل تضارب آراء شده بود. مانند چهار رساله در متعه، المسح علي الرجلين در فقه، کتاب في الاجماع، کتاب في اجتهاد بالراي، دو کتاب در قياس و ابطال آن در اصول فقه، کتاب ارشاد نيز با آن که تاريخ است اما صبغه کلامي دارد لذا در بيان مطالب و روايات نيز دقت بسيار مي‌نمايد تا موجب انحراف مردم يا سوء استفاده دشمنان واقع نگردد و به گذشتگان به خاطر اين عدم توجه اعتراض مي‌نمايد و مي‌آورد «لکن اصحابنا المتعلقين بالاخبار اصحاب سلامة، و بعد ذهن، قلة فطنة، يمرون علي وجوههم فيما يسمعون من الاحاديث، و لاينظرون في سندها، و لايفرقون بين حقها و باطلها، و لا يفهمون ما يدخل عليهم في اثباتها و لايحصلون معاني ما يطلقون منها»

1-کتب حديثي 
1. الامالي: مهمترين اثر حديثي بر جاي مانده از شيخ مفيد که از استوارترين کتب حديثي شيعه است شامل 42 مجلس که از سال 404 تا 411 تشکيل شده و معمولا روزهاي شنبه و بيشتر در ماه رمضان برگزار شده و بيشتر موضوعش امامت و اخلاق است.

2. مناسک المزار (المزار الصغير)، يا (مناسک زياره الامامين)
2- کتب کلامي (بيش از 90 کتاب که حدود نصف کل تاليفات است. 43 کتاب در امامت و 10 کتاب در مهدويت است) 
الف: مهدويت
1. اربع رسائل في الغيبه

2. المسائل العشر في الغيبه (الفصول العشره في الغيبه)
ب: امامت 
1. الافصاح في الامامه

2. اقسام مولي في اللسان

3. معني المولي
4. تفضيل اميرالمومين( علي سائر الصحابه

5. شرح المنام نوشته علي بن بنان (خواب شيخ در مورد آيه غار)
6. رساله السهويه رد سهوالنبي شيخ صدوق

7. المسائل الجاروديه رد نظر فرقه جاروديه از فرق زيديه که قائل به نص و عصمت نيستند.

8. مساله في النص علي علي( 

9. مسالة اخر في النص علي علي(
ج: ساير رشته‌ها 
1. اوائل المقالات عقايد مختص شيعه که سني‌ها به آن معتقد نيستند 

2. الفصول المختاره من العيون و المحاسن نوشته سيد مرتضي برگزيده کتابها و مناظرات شيخ مفيد (بحث مهدويت هم دارد)

3. تصحيح الاعتقاد شرح کتاب عقايد شيخ صدوق و نقد موارد لازم 

4. الحکايات شنيده‌هاي سيد مرتضي از شيخ مفيد در مسائل کلامي با فصول المختاره چاپ شده

5. النکت في مقدمات الاصول

6. النکت الاعتقايه (المرقومة الجوابيه، تحفة الاخوان، الرسائل الجوابه، عقايد فخردين) منسوب به شيخ مفيد 

7. الاراده

8. ايمان ابي طالب چون اکثر سنيان منکرند

9. مسالة في ميراث النبي( رد حديث ساختگي لانورث 

3-کتب اصول فقه
التذکره باصول الفقه خلاصه شده توسط شاگردش کراجکي و چاپ شده در ضمن کنز الفوائد 

4- کتب فقهي (41 کتاب)
1. المقنعة: دوره کامل فقه و در آغاز عقايد به طور مختصر بيان شده بزرگترين اثر شيخ 

2. الفرائض الشرعيه (فرائض اهل الاسلام) 

3. احکام النساء 

4. الاعلام موارد اختلافي بين شيعه و سني(تکميل اوائل المقالات) 

5. تحريم ذباع اهل الکتاب

6. جواباب اهل الموصل في العدد و الرؤيه، الرساله العدديه (اثبات کم و زياد شدن ماه رمضان)

7. العويص في الاحکام 

8. المسح علي القدمين

9. رساله في المهر

5 ـ کتب تاريخ  
1. الارشاد : تاريخ ائمه طاهرين( 

2. الجمل (النصره لسيد العتره في احکام البغاة في حرب البصره)  تاريخي  فقهي کلامي 

3. التواريخ الشرعيه: مسار الشيعه ذکر مناسبت‌هاي اسلامي سال و آداب آن روزها 

4. خبر ماريه القبطيه : جريان تولد ابراهيم فرزند پيامبر

6- جواب سئوالات رسيده   
1- اجوبه المسا ئل السرويه

2- اجوبه المسائل العُکبريه 

3- المسائل الصاغانيه (چاغان روستاي نزديک مرو) 

4- المسائل الطوسيه (سئوالات شيخ طوسي از استادش شيخ مفيد)
7- کتب علوم قرآني : 
متأسفانه هيچ کدام از 12 کتاب باقي نمانده است.
تذکّر : کتاب اختصاص بنا به تحقيق متعلق به شيخ مفيد نيست

ب) آشنايي با مؤلَّف (كتاب) 
1. نام كتاب:

الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد
2. سخن بزرگان

الف) شیعه
محمد باقر مجلسی در بحار (1/26): و کتاب الارشاد اشهر من مؤلفه رحمه الله

ب) اهل تسنن

3. ويژگي‌هاي كتاب

تاريخ و محل تأليف:
 شيخ اين کتاب را در سال 411 در بغداد تأليف نموده  يعني دو سال قبل از وفات و در اوج شهرت علمي که اين نيز به ارزش آن مي‌افزايد.
موضوع كتاب: 

موضوع اين کتاب زندگاني ائمه( است که شيخ مفيد با توجه به رواياتي که در اختيار داشته جمع آوري نموده است. در اين کتاب به فضائل ائمه و ياران آنان نيز اشاره شده است.
انگيزة تأليف: 

 شيخ مفيد اين کتاب را به در خواست يکي از ياران خود نگاشته و در مقدمه به آن اشاره مي‌کند و چنين مي‌آورد: لتقف علي ذلک (احوال ائمه() وقوف العارف بهم و يظهر لک الفرق ما بين الدعاوي و الاعتقادات فيهم، فتميز بنظرک فيه ما بين الشبهات منه و البينات و تعتمد الحق فيه اعتماد ذوي الانصاف و الديانات.
روش تأليف:

 کتاب به شيوه کتب تاريخ نگارش يافته و به حوادث تاريخي اشاره دارد، چنانکه مؤلف در مقدمه مي‌آورد به درخواست کسي که کتاب را خواسته بنا را بر اختصار گذارده است.

نحوه تبويب: کتاب با تاريخ اميرالمؤمنين( آغاز مي‌شود و به ترتيب زماني، امامت تک تک امامان( بطور جداگانه ثابت شده و جریان زندگي ایشان بيان مي‌گردد. 
نحوه ذكر روايات: در اين کتاب مانند کتب روايي مطالب با سند آورده شده و اين کار ارزش و اعتبار اين کتاب را بالا برده است.
امتيازات: 

1- اين کتاب ازمعتبرترين منابع روايي شيعه درباره زندگاني ائمه( است و منابع مهم شيعه در زندگي ائمه( اين کتاب را مستند خود قرار داده‌اند. 

2- اين کتاب از منابع دست اول شيعه در زندگي ائمه عليهم السلام است.
3- علاوه بر تاريخ يک کتاب عقيدتي و کلامي نيز محسوب مي‌شود  زيرا به برخي از عقايد شيعه نيز اشاره دارد.
4- نصف کتاب اختصاص به زندگي امير المؤمنين( دارد که حاکي از اهميت زندگی ایشان است.
5- کتاب داراي جرح و تعديل بسياري از رجال است لذا در علم رجال نيز مفيد است.
6. کتاب به خاطر داشتن مقتلي کامل از جريان قيام امام حسين( در اين باب، از معتبرترين کتب است.
7. بخش آخر کتاب اختصاص به زندگي امام عصر( دارد و با همان سير تاريخي ادامه مي‌يابد يعني بعد از اثبات امامت حضرت ابتداء علائم ظهور و زمان ظهور، بعد مسير حرکت امام و مدت حکومت امام و صفات و سيره حضرت را بيان مي‌کند.

4. ترجمه‌ها
1- تحفه سليمانيه ترجمه فارسي محمد مسيح کاشاني   مشهور به ملا مسيحا 

2- ترجمه فارسي سيد احمد بن محمد حسيني اردکاني
3- ترجمه فارسي علي بخش بن اسکندر بن عباس ميرزا فرزند فتح‌علي شاه

4- ترجمه فارسي محمد باقر بن حسين ساعدي خراساني
5- ترجمه فارسي سيد هاشم بن سيد حسين رسولي محلاتي 

6- ترجمه اردو سيد صفدر حسين نقوي پاکستاني
7- ترجمه اردو محمد اعجاز حسين هندي
8- ترجمه انگليسي  دکتر هوارد

شرح‌ها
1- شرح منهج الارشاد  شيخ محمد حسن بن قنبر علي بن محمد حسن زنجاني  م 1340

2- شرح سيد محمد باقر بن زين العابدين حسيني دستغيب شيرازي 

خلاصه

المستجاد من الارشاد   منصوب به علامه حلّي م 726 در مجموعه نفيسه چاپ‌خانه مرعشي چاپ شده و شيخ محمد محمدي اشتهاردي آن را به فارسي ترجمه کرده و جامعه مدرسين چاپ کرده است.

5. تصحیح‌ها و چاپ ها

چاپ‌هاي سنگي فراواني دارد  دوازده نوع را سيدعبد العزيز طباطبائي نام مي‌برد.
چاپ‌هاي حروف چيني شده 

1- چاپ اصفهان  1364

2- چاپ نجف   1382

3- چاپ قم   افست نجف 

4- چاپ بيروت مؤسسه اعلمي  1399 

5- تحقيق مؤسسه آل البيت قم  1413 در دو جلد

6. گزارش محتواي كتاب 
جلد اول : 
1- باب الخبر عن امير المؤمنين( 

2- باب طرف من اخبار امير المؤمنين( 

- طرف من اخبار قضائه( في اماره ابي بکر 

- ما جاء من قضاياه( في اماره عمر بن الخطاب 

- ما جاء من قضاياه( في اماره عثمان بن عفان 

- جمله مما روي عن قضاياه( في ايام خلافته                

- في مختصر من کلامه( 

- مشابهته( في کرامته للانبياء (
- ما جاء عنه( من اخبار بالغائبات و تحقق ذلک

- جانب مما روي من کراماته العظيمه

- ذکر اولاد اميرالمومنين( 

جلد دوم: 
- تاريخ الامام الحسن( و فضله

- تاريخ الامام الحسين( و فضله

- تاريخ الامام علي بن الحسين( و النص علي امامته

- تاريخ الامام الباقر( و النص علي امامته

- ثورة زيد بن علي و استشهاده

- تاريخ الامام الصادق( و النص علي امامته

- تاريخ الامام موسي بن جعفر(
- تاريخ الامام علي بن موسي الرضا(
- تاريخ الامام محمد بن علي الجواد(
- تاريخ الامام علي بن محمد الهادي(
- تاريخ الامام الحسن بن علي العسكري(
- تاريخ الامام المهدي(: 
- الدلائل علي امامة الامام المهدي(
- النص علي امامه الامام المهدي(
- تسمية من رأي الامام الحجه المنتظر(
- دلائل و آيات الامام الحجه المنتظر(
- علامات قيام القائم( و سيرته في دولته

- السنة التي يقوم فيها القائم(
- مسير الامام القائم( بعد ظهوره

- مدة ملک القائم(
- صفة القائم و حليته(
- سيرة القائم( عند قيامه

آثار ديگر شيخ مفيد در موضوع مهدويت

1- الفصول (المسائل) العشره في الغيبه: 
موضوعات:
فصل اول: جواب، ولادت مخفي امام( خلاف متعارف است.
فصل دوم: جواب، جعفر عموي امام، ولادت امام( را انکار کرده است.
فصل سوم: جواب، امام حسن عسكري( به مادرش وصيت کرد نه به فرزند خود و نامي از ايشان در وصيت نامه نيست.
فصل چهارم: جواب، مخفي کردن ولادت چه علتي داشت؟ چرا بايد امام غايب باشد در حالي که اجدادشان در دوران سخت خود غايب نشدند؟
فصل پنجم: جواب، طولاني شدن مدت غيبت خارج از حد متعارف است و اين که امکان ندارد کسي به او دسترسي داشته باشد

فصل ششم: جواب، طول عمر غير عادي.

فصل هفتم: جواب، اگر امام( غايب است پس احتياجي به او نيست زيرا کارهاي امام( را انجام نمي‌دهد (هدايت، اجراء حدود)

فصل هشتم: جواب، اماميه خود غيبت امام کاظم( و محمد حنفيه و امام صادق( و فرزندش اسماعيل را انکار مي‌کنند اما خود مدعي غيبت امام عصر هستند و اين تناقض در عقيده است.

فصل نهم: جواب اماميه غيبت امام را لطف مي‌دانند در حالي‌که ظهور و حضور او را هم لطف مي‌دانند و اين دو نقيض هم هست.

فصل دهم: جواب امام( هنگام ظهور بايد معجزه ارائه دهد تا شناخته شود در حالي که معجزه مخصوص انبياء است.

2- الرساله الاولي في الغيبه
 موضوعات:

1. غيبت امام( چگونه با وجوب معرفت امام مي‌سازد؟

2. فايده معرفت امام( در صورت عدم دسترسي و انتفاع از امام چيست؟

3. وقتي امام غايب است مردم درموارد لزوم چه بايد بکنند؟

4. اگر مسائل مورد نياز با اجتهاد حل مي‌شود پس احتياجي به امام غايب نيست.
3- الرساله الثانيه في الغيبه 
موضوعات:

1. دليل وجود امام غايب( چيست؟

2. شايد اخبار امام غايب( جعلي است.

3. ذکر بعضي از روايات غيبت.
4. چرا غير شيعه روايات غيبت را نقل نکرده‌اند.

5. اگر امام( اين مدت غايب بوده چه فايده‌اي بين وجود و عدم او هست؟

6. چرا خدا او را به آسمان نبرد تا در زمان قيام فرود آورد؟
7. در زمين حجت لازم است و اين حجت صفاتي دارد وقتي در حاضرين چنين صفاتي نيست معلوم مي‌شود حجت غايب است.

4- الرساله الثالثه في الغيبه 
موضوعات:

1. در حديث آمده اگر عده اهل بدر جمع شوند قيام بر امام واجب است آيا اين تعداد در حال حاضر وجود ندارد؟

2. چرا امام ظهور نمي‌کند و لو منجر به شهادتش گردد زيرا باعث اثبات امامت مي‌شود؟

5- الرساله الرابعه في الغيبه 
موضوعات:
1. چرا در اين مدت طولاني امام غايب است و ظاهر نشده اگر به خاطر خوف و خطر است چه فرقي با ائمه ديگر دارد؟ حال آنکه در زمان آنها خطر زياد بود ولي آنها غايب نشدند.

الغيبه للحجه

الف- آشنایی با مؤلِّف (نويسنده)
1. مشخصات

نام: محمد 
نام پدر و جد: حسن بن علي بن حسن

کنيه: ابوجعفر

لقب:  شیخ، شيخ طوسي، شيخ الطائفه

2. زندگي نامه

تاريخ و محل ولادت: شيخ طوسي در رمضان سال 385 هجري در يکي از روستاهاي خراسان متولد شد.
 
تحصیلات و سفرها: در سال 408 يعني 23 سالگي به بغداد مهاجرت کرد. قبل از مهاجرت ايشان به بغداد از تحصيلات او اطلاعي در دست نيست مگر خواندن کتاب بيان الدين اثر ابو منصور صرّام با استاد خود ابو حازم (عمر بن احمد) اين استاد در نيشابور مي‌زيسته است.

ولي بهر حال مقدمات فراواني را قبل از آمدن به بغداد گذرانده بوده است زيرا مستقيم از بدو ورود از محضر شيخ مفيد استفاده مي‌کند و نيز شروع به نوشتن کتاب تهذيب مي‌نمايد.

در آن زمان زعامت حوزه علميه و شيعه با شيخ مفيد بود شيخ طوسي مدت پنج سال از محضر ايشان استفاده کرد بعد از رحلت شيخ مفيد در سال 413، شاگرد شيخ يعني سيد مرتضي علم الهدي که اعلم شاگردان شيخ بود به رياست علمي و فتوائي شيعه نايل آمد و شيخ طوسي مدت 23 سال از محضر ايشان استفاده کرد.

مرحوم سيد مرتضي در سال 436 رحلت يافت و شيخ طوسي مدت 12 سال بعد از استاد خود در بغداد اقامت نمود و مشعله دار شيعه شد. (تا سال 448 هجري)

در ايام اقامت ايشان در بغداد در عصر قائم بامر الله از خلفاي عباسي (عبدالله بن احمد قادر بالله) با همکاري آل بويه کرسي تدريس کلام در مرکز خلافت، به شيخ داده شد که رتبه بسيار والايي بود و نشان عظمت علمي ايشان در سراسر سرزمين اسلامي بود.

ايشان در محله کرخ بغداد سكونت داشت و منزل ايشان پناهگاه مردم بود.

در سال 447 ترکان سلجوقي به فرماندهي طغرل بيک به بغداد حمله کردند و حکومت آل بويه را برانداختند. عبدالملک وزير متعصب طغرل بيک به محله شيعه نشين بغداد حمله کرد و به قتل و غارت پرداخت. منزل شيخ طوسي نيز از اين حمله مصون نماند تمام زندگي او به تاراج رفت و کتاب‌هايش به آتش کشيده شده اما چون شيخ در منزل نبود آسيبي به وي نرسيد.

در اين حمله و آشوب دو کتاب خانه بسيار بزرگ و مهم که مملو از کتاب‌هاي معتبر و نسخه‌هاي اصلي به خط مولفان بود از بين رفت.

يکي کتاب‌خانه استاد بزرگوارش سيد مرتضي بود كه شامل هشتاد هزار جلد کتاب بوده است و ديگري کتاب‌خانه ابونصر شاپور (416م) پسر اردشير وزير شيعي بهاءالدوله بويهي 403 م بوده است که بسيار بزرگ‌تر بوده و براي علماء شيعه در محله کرخ در سال 381 تاسيس شده بود. ده هزار جلد کتاب به خط خود مولفان در آن موجود بود.

اين حوادث باعث شد بسياري از کتب که در دست‌رس شيخ طوسي بود از دست‌رس ما خارج شود.

يا به قدرت رسيدن طغرل بيک عرصه فعاليت براي شيخ طوسي از بين رفت لذا ايشان در سال 448 مجبور به ترک بغداد و هجرت به نجف اشرف شد.

در آن زمان نجف روستاي کوچکي بود که تعدادي از شيعيان مشتاق در جوار حرم اميرالمومنين( زندگي مي‌کردند. شيخ طوسي بعد از فروکش کردن خشم جاهلان، حوزه علميه نجف را تاسيس کرد که بزرگ‌ترين حوزه شيعه گرديد. خود شيخ 12 سال در آن حوزه به تلاش پرداخت. 
تاريخ و محل وفات: در محرم سال 460 در 75 سالگي به رحمت الهي رفت و در منزل خود در نجف دفن گرديد و بنا به وصيت خود منزلش به صورت مسجدي درآمد منزل ايشان اکنون به نام مسجد طوسي که از معروف‌ترين مساجد شهر نجف است درآمده است و مرکز درس و بحث ده‌ها مجتهد بود که از قبر شريفش قدرت مي‌گرفتند.

مسجد طوسي نزديک حرم حضرت اميرالمومنين( و در طرف درب شمالي حرم که معروف به باب الطوسي است واقع گرديده و سيد بحرالعلوم نيز در نزديک آن مسجد در مقبره خود مدفون است.

شهرت فوق العاده شيخ در فقه است. نظرات بسيار قوي و روشن در فقه و جمع اخبار متعارض باعث شد تا سال‌ها کسي خلاف نظر ايشان نظر ندهد و حتي ابن ادريس (م 597) که اولين نقاد آراء شيخ است بسيار محتاطانه اين کار را انجام مي‌دهد و با صراحت اعلام نمي‌دارد.

براي اطلاع بيشتر در مورد زندگی شیخ طوسی مي‌توان به منابع ذيل مراجعه کرد:

1- مقدمه آيت الله بروجردي بر کتاب الخلاف (شخصيت علمي و مشايخ شيخ طوسي)

2- مقدمه آقا بزرگ طهراني بر کتاب التبيان (حياة الشيخ الطوسي) که مستقل هم چاپ شده است.

3- فوائد الرجاليه فائده الثانيه سيد محمد مهدي بحر العلوم (نام شاگردان)

4- ميراث اسلامي ايران 2/363 سيد عبدالعزيز طباطبائي
5- خاتمه مستدرک 3/166 – 192 محدث نوري (نام اساتيد و مصنفات)

منابع

1- مجله علوم الحديث سال سوم شماره 6 مقالات سيد محمد صادق بحرالعلوم، سيد عبدالعزيز طباطبائي و سيد جواد شبيري
2- الذريعه

3- CD نور 5/2، جامع الاحاديث

4- زندگي نامه شيخ طوسي آقا بزرگ طهراني ترجمه حياه الشيخ الطوسي
3. سخن بزرگان

الف) شيعه 

علامه حلي (م 726) در خلاصه الاقوال 73: شيخ الاماميه و وجههم و رئيس الطائفه جليل القدر، عظيم المنزله ثقه عين صدوق عارف بالاخبار و الرجال و الفقه و الاصول و الکلام و الادب و جميع الفضائل تنسب اليه، صنف في کل فنون الاسلام و هو المهذب للعقائد في الاصول و الفروع الجامع لکمالات النفس في العلم و العمل.

و در منتهي المطالب (مقدمه التاسع): شيخنا الاقدم و الامام الاعظم المستوجب للکرامه و المستحق لمراتب الامامه... فانه الواصل بنظره الثاقب الي اعظم المطالب.

عزالدين حسين بن عبد الصمد حارثي عاملي والد شيخ بهائي  (م984) در وصول الاخيار: امام وقته و شيخ عصره، رئيس هذه الطائفه و عمدتها، رئيس العلماء کافه.

محمد باقر مجلسي (م 1111) در الوجيزه (ص 163): فضله و جلالته اشهر من ان يحتاج الي البيان.

سيد محمد مهدي بحرالعلوم (م 1212) در فوائد الرجاليه (3/228): شيخ الطائفه المحقه و رافع اعلام الشريعه الحقه امام الفرقه بعد الائمه المعصومين( و عماد الشيعه الاماميه في کل ما يتعلق بالمذهب و الدين، محقق الاصول و الفروع، و مهذب فنون المعقول و المسموع شيخ الطائفه علي الاطلاق و رئيسها الذي تلوي اليه الاعناق صنف في جميع علوم الاسلام و کان القدوه في ذلک و الامام.

سيدحسن صدر (م1354) در تاسيس الشيعه (ص 304): امام الفقه و الحديث و التفسير و الکلام، لا نظير له في کل علماء الاسلام في کل فنون العلم و صنف کتبا لم يسبقه احد في الاسلام الي مثلها.

اسد الله تستري در مقباس الانوار (ص4) رئيس المذهب شيخ الطائفه قدوة الفرقة الناجية و باني مباني کل علم و عمل.

ب) اهل تسنن 

ابن کثير شامي در الکامل 8/82 و106: (انه کان فقيه الشيعه مشتغلاً بالافاده في البغداد الي ان وقعت الفتنه بين الشيعه و السنه 448 و احترقت کتبه و داره في باب الکرخ فانتقل الي النجف و بقي هناک الي ان توفي في شهر المحرم سنه 460 م.

ابن حجر عسقلاني در لسان الميزان 5/13 – 452: فقيه الشيعه... له مصنفات کثيره في الکلام علي مذهب الاماميه.

ذهبي در سير اعلام النبلاء 18/335: شيخ الشيعه و صاحب التصانيف....

ابن کثير در البدايه و النهايه 12/97: فقيه الشيعه

سبکي در طبقات الشافعيه 3/51: ابوجعفر الطوسي فقيه الشيعه و مصنفهم كان ينتمي الي مذهب الشافعي... تفقه علي مذهب الشافعي.

محمد ابوزهره در كتاب الامام الصادق( ص260: علامه الطوسي... کان مع علمه بفقه الاماميه و کونه من اکبر رواته علي علم بفقه السنه و له في هذا دراسات مقارنه و کان عالما في الاصول علي المنهاجين الامامي و السني.

و در ص448: شيخ الطائفه في عصره غير منازع و لقد کان من اعيان القرن الخامس الهجري و کتبه موسوعات فقهيه و علميه و درس الفقه المقارن و لم تقتصر دراساته علي فقه الاماميه و علومها.

و در ص458: لابد ان نذکر تقديرنا العلمي لذلک العالم العظيم و لايحول بيننا و بين تقديره نزعته الطائفيه او المذهبيه.

4. اساتید (روي عن)

آقاي غفاري در مقدمه تهذيب نام 40 نفر از اساتيد او را نام مي‌برد.

در خاتمه مستدرک 3/426 نیز نام اساتيد او عنوان شده است.

1. محمد بن محمد بن نعمان شيخ مفيد حداقل 4 سال ملازم ايشان بوده (اعظم اساتيد شيخ)
2. علی بن حسین بن موسی سيد مرتضي علم الهدي 23 سال ملازم ايشان بوده

3. حسين بن عبيدالله غضائري ابوعبدالله 411 م (از اساتيد اصلي شيخ)

4. احمد بن عبدالواحد بن احمد بزار ابوعبدالله معروف به ابن الحاشر و ابن عبدون 423 م

5. علي بن احمد بن محمد بن ابي جيد قمي ابوالحسين 408 م

6. احمد بن محمد بن هارون (موسي) بن صلت اهوازي ابي الحسن م 409 که ابن عقده را در کودکي ديده بود و از او روايت دارد.

7. عبدالواحد بن محمد بزاز ابوعمر معروف به ابن المهدي 410 م از ابن عقده روايت دارد

8. عمر بن احمد ابوحازم در نيشابور.
9. حسن بن محمد بن فحام ابومحمد سامرائي 408 سال ورود شيخ به بغداد 

10. علي بن شبل بن اسد وکيل ابوالقاسم

11. علي بن محمد بن عبدالله بن بشران معدل ابوالحسين (معروف به ابن بشران معدل)

12. محمد بن احمد بن ابي الفوارس حافظ ابوالفتح 412 م

13. حمويه بن علي بصري ابي عبدالله

14. هلال بن محمد بن جعفر حفار سيد ابوالفتح

5. شاگردان (روي عنه)

بيش از سيصد تن از فقهاء شيعه شاگرد ايشان هستند و بي‌شماري از اهل سنت هم از محضر ايشان استفاده کرده‌اند و علماء بسياري به بغداد سفر کردند تا افتخار شاگردي او را بيابند.

آقاي غفاري در مقدمه تهذيب 40 نفر از شاگردان ايشان را نام مي‌برد.

نام بعضي از شاگردان معروف ايشان به قرار زير است:

1- نجم بن عبيدالله حلبي ابوالصلاح تقي الدين صاحب کتاب الکافي در فقه جانشين شيخ در بلاد شام.

2- حسن فرزند شيخ الطائفه ابوعلي ملقب به مفيد يا مفيد ثاني
3- عزالدين ابي القاسم عبدالعزيز بن نحرير ابن بّراج 481 م صاحب المهذب و الکامل مراد از قاضي به طور مطلق در لسان فقهاء ايشان است که قاضي طرابلس شام بوده.

4- ابوالحسن سليمان (سلمان) بن حسن بن سلمان صهرشتي
5- شهر آشوب سروي جد شيخ محمد بن علي مولف معالم العلماء و المناقب

6- محمد بن حسن بن علي ابوعلي فتال نشابوري صاحب روضه الواعظين

7- محمد بن علي کراجکي ابوالفتح

8- محمد بن ابي القاسم علي بن محمد بن علي طبري آملي کجي عماد الدين ابوجعفر صاحب بشاره المصطفي لشيعه المرتضي
9- حسن بن مهدي سليقي (غسل شيخ را دادند)
10- محمد بن عبدالواحد زربي (غسل شيخ را دادند)
6. تاليفات شيخ طوسي
آقاي غفاري 45 کتاب را در مقدمه تهذيب مي‌شمارد
  که نام بعضي از اين قرار است:

1- تهذيب الاحکام: از کتب اساسي و مرجع چهار گانه شيعه 

2- الاستبصار: از کتب اساسي و مرجع چهار گانه شيعه براي جمع بين اخبار متعارض و اولين نوشته در اين موضوع است و بعد از تهذيب نوشته است.

3- النهايه
: فقه نصوصي (حديثي)، قبل از شرايع کتاب درسي بود و کتابي ابتکاري بود که نظير نداشت و شرحها و حاشيه‌هاي فراواني دارد مانند المغني قطب راوندي و نکت النهايه محقق حلي 676 م

4- المبسوط (فقه تفريعي) که تحولي در فقه ايجاد کرد 

5- الخلاف: فقه مقارن

6- عدة الاصول: اولين کتاب نوشته شده در اصول فقه چنانکه مولف در مقدمه اشاره دارد و حتي قبل از الذريعه سيد مرتضي نوشته است. داراي دو بخش اصول دين و اصول فقه است.

7- الرجال: رجال شيخ الطائفه، الابواب (از کتب اصلي علم رجال)

8- الفهرست: نام مصنفين شيعه را دارد و فهرست شيخ منتجب الدين585 م و معالم العلماء 588 م ابن شهر آشوب از تکمله‌هاي آن است.

9- اختيار الرجال (گزيده رجال ابوعمرو کشي 369 م)
10- تمهيد الاصول: شرح کتاب جمل العلم و العمل سيد مرتضي در علم کلام که مفصل و با عباراتي آسان همراه دقت و تحقيق تام است و علامه حلي مي‌گويد (هو المهذب للعقائد) و همين بس که کرسي کلام را خليفه به او داد که مقامي بسيار بلند بود و این کرسی در محله سنيان جاهل به سال 449در بازار کرخ سوزانده شد. 

11- تبيان در تفسير قرآن: اولين تفسير کامل قرآن است که علوم قرآن در آن جمع شده و عامه با اين کتاب شیخ را مي‌شناسند.

12- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد: کتابي جامع در دعا و زيارت و ذکر که سيد بن طاوس متخصص اين فن کتاب‌هاي خود را در تتميم اين کتاب نوشته است. علامه حلي نیز منهاج الصلاح را نوشته و ديگر علماء

13- امالي في الحديث: احاديث اخلاقی، فضائل و تفسير تاريخ. در اين كتاب از راويان عامه بسيار نقل مي‌کند. (کتاب المجالس في الاخبار) (سماعات شيخ از مشايخش)

14- کتاب الغيبه: روايات و مسائل مربوط به امام مهدي(
ب) آشنايي با مؤلَّف (كتاب) 

1. نام كتاب

کتاب الغيبه للحجه و نام ديگر آن اثبات الغيبه است.

2. سخن بزرگان 

الف) شيعه
آقا بزرگ در مقدمه کتاب الغيبه ص 24: و کتاب الغيبة للشيخ الطوسي هو من الکتب القديمة الذي يمتاز علي غيره فانه قد تضمن اقوي الحجج و البراهين العقلية و النقلية علي وجود الامام الثاني عشر محمد بن الحسن صاحب الزمان( و علي غيبته في هذا العصر ثم ظهوره في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. و يدفع الکتاب شبهات المخالفين و المعاندين الذين ينکرون وجوده أو ظهوره بحيث يزول معها الريب و تنحسم بها الشبهات.

3. ويژگي‌هاي كتاب

امتيازات كتاب:

 1- اين کتاب از بهترين، کامل‌ترين و مهم‌ترين منابع شيعه در مسأله غيبت امام زمان( است.

2- با توجه به وجود فرق مختلف شيعه در زمان شيخ طوسي مقدار قابل توجهي از كتاب به ابطال نظرات آنها اختصاص يافته است. و چون عين احاديث واقفه را بيان و رد مي‌کند هنگام نقل روايت از کتاب غيبت طوسي بايد توجه کرد تا آن روايات تلقي به روايات اماميه نشود. (از روايت 25 تا روايت 65، تعداد 40 حديث از ص43 تا 63).
3- اين کتاب از زمان نگارش تا حال در طول هزار سال پيوسته مورد توجه علماي شيعه بوده و بزرگان، بسيار به آن استناد کرده‌اند.

موضوع كتاب: در اين کتاب غيبت امام ثابت شده است و به بيان علت و حکمت غيبت و همچنين علت طولاني شدن غيبت و موانع ظهور پرداخته شده است. با اشاره به جوانب مختلف غيبت امام به شبهات و اشکالات مخالفين نيز پاسخ مي‌دهد. اين کتاب شامل بسياري از فضائل امام زمان( است و سيره و روش آن حضرت را در زمان غيبت و زمان ظهور بيان مي‌دارد و حاوي بسياري از علائم الظهور است.
تاريخ و محل تأليف: تاريخ نگارش کتاب در سالهاي 444 تا 447 است يعني زماني که شيخ طوسي در بغداد حضور داشته است و چون اين کتاب در زمان حضور ايشان در بغداد نوشته شده معلوم مي‌شود کتاب قبل از جريان آتش سوزي کتاب‌خانه نوشته شده است بنابر اين شيخ الطائفه براي نوشتن اين کتاب منابع بسيار معتبر و مهمي را در دست داشته است کتاب‌هايي که بعضي توسط اصحاب ائمه نگارش يافته بودند و همين تأليفات شيخ موجب شده است آثار سلف صالح باقي بماند و دشمنان نتوانند به آرزوي خود که محو آثار تشيع است برسند.
آمار احاديث: براساس شمارش كتاب تحقيق شده تعداد 505 حديث دارد.

انگيزه نگارش: در مورد انگيزه نگارش مؤلف در مقدمه چنين مي‌آورد: من اين کتاب را براي اجابت درخواست شيخ جليل (بدون ذکر نام او) و اتکلم بجمل يزول معها الريب و تنحسم به الشبه و لا اطول الکلام فيه... و اتکلم علي کل ما يسأل في هذا الباب من الاسئلة المختلفة و اردف ذلک بطرف من الاخبار الدالة علي صحة ما نذکره ... و أجعل للفريقين طريقا الي ما نختاره و نلتمسه.
4. ترجمه ها

1. خورشید در نهان ترجمه عباس جلالی  بدون متن  2جلد چاپ اول 1384ش مؤسسه تعاون امام خمینی.

2. متن و ترجمه کتاب غیبت، ترجمه  و تحقیق مجتبی عزیزی 1 جلد
5. چاپ‌ها 

1- تحقيق شيخ عباد الله طهراني و شيخ علي احمد ناصح با مقدمه شيخ آقا بزرگ تهراني در زندگي 

شيخ طوسي داراي فهرست‌هاي فني در آخر کتاب  1 جلد 

2- چاپ نجف اشرف 

3- چاپ کتاب‌خانه بصيرتي قم افست چاپ نجف با مقدمه شيخ آقا بزرگ تهراني.  1 جلد
4- خورشید در نهان، ترجمه بدون متن. 2 جلد
5- کتاب غیبت، ترجمه  و تحقیق مجتبی عزیزی. 1 جلد
6. گزارش محتواي كتاب 
فصل اول: اثبات غيبت امام و پاسخ‌گويي به شبهات آن تا ص 17

1- برهان سبر و تقسيم ؛جواب فرقه‌هاي ديگر شيعه که قائل به غيبت هستند :

کيسانيه قائلين به غيبت محمد حنفيه هستند تا ص 21

ناووسيه قائلين به غيبت امام صادق( چند خط
واقفه قائلين به غيبت امام کاظم( احاديث شهادت امام و جانشيني امام رضا( تا ص 43 

- احاديث ساختگي واقفه ص 65

- احاديث علت ادعاي واقفه مبني بر غيبت امام کاظم( ص 70

- احاديث معجزات امام هشتم که دلالت بر امامت ايشان دارد ص 76

- اثبات ولادت حضرت ص 85

جواب سئوالات مربوط به علت غيبت امام ص 112

جواب طول عمر امام و ذکر معمرين ص 126

2- تمسک به احاديث 12 خليفه ص 157

3- احاديثي که خبر از غيبت داده‌اند ص 174

4- احاديثي که خبر از خروج حضرت مهدي( مي‌دهد ص 191

جواب گروه‌هايي که مهدي را بر فرد ديگري منطبق کرده اند :

الف) سبأيه، احاديث شهادت حضرت علي( ص 195 ب) کيسانيه، احاديث وفات محمد حنفيه ص 196 ج) ناوسيه، احاديث شهادت امام صادق( د) واقفه، احاديث شهادت امام کاظم( هـ) محمديه احاديث ابطال امامت محمد فرزند امام هادي( 

معجزات امام حسن عسکري( که دال بر امامت اوست از جمله جريان مليکه مادر امام زمان(
احاديث شهادت امام حسن عسکري(
احاديث امام نبودن برادرش جعفر

احاديث فرزند داشتن امام عسکري( و 12 امام بودن خلفاي پيامبر( ص 228

فصل دوم: اثبات ولادت 

دليل عقلي: وجوب امامت و فساد عقيده فرق ديگر

- احاديث 12 امام 

- احاديث غيبت

دليل نقلي: احاديث دال بر ولادت از جمله احاديث حکيمه خاتون و افرادي که ايشان را درکودکي ديده‌اند. ص 251

فصل سوم: کساني که حضرت را ملاقات کرده اند از جمله ابن مهزيار اهوازي و نقل صلوات ضراب اصفهاني. ص 280

فصل چهارم: ذکر معجزات حضرت ص 284

- ذکر توقيعات (29 توقيع) از جمله توقيع دعاي ولادت شيخ صدوق (ح 261 و266)تا ص327

فصل پنجم: ذکر مانع ظهور که خوف است و جواب شبهات مربوطه و  نقل روايات خوف و امتحان شيعه ص 344

فصل ششم: سفراء ممدوح و مذموم ائمه( ص 353

نواب اربعه امام و توقيعات مربوطه ص 396

مدعيان دروغين سفارت و نيابت ص 415 نام چند سفير ممدوح ص 417

فصل هفتم: احاديثي که امام را هنگام ظهور جوان مي‌خواند.
احاديثي که امام بعد از مرگ قيام مي‌کند. ص 424

وقت قيام حضرت، تکذيب تعيين وقت، متغير بودن وقت ظهور (اخبار بداء)ص 432

احاديث علائم الظهور، انتظار ص 466

فصل هشتم: صفات و سيره امام عصر( ، مدت حکومت ص 479
� - ترتيب كتاب العين، جمهرة اللغة، معجم مقاييس اللغة (نقل از روش شناسي تفسير قرآن، ص 263).


� - معجم الوسيط، فرهنگ سياح (نقل از همان)


� - ولادت مرحوم كليني را سيد ثامر هاشم العميدي سال 260 مي‌داند.


� - نزديك حسن آباد.


� - اين كتاب از مصادر كافي و كمال الدين است.


� - بخاري، م 256، مسلم م 261، ابن ماجه 273، ابو داود م 275، ترمذي م 279، نسايي م 303.


� - اولين نوشته در مورد ثقة الاسلام ناميدن مرحوم كليني مربوط به صفي الدين قمي م 1015 است . بحار ج109، ص147.


� . عدد جمع شده نشان گر تعداد تحريف هاي واقع شده در نام راوي است.


� . رجال نجاشي.


� - استاد ثامر العميدي چنين مي‌آورد (5072 صحيح – 144 حسن – 1128 موثق – 9485 ضعيف- اشاره‌اي به قوي و تعداد آن ندارد) CD‌ دراية النور (9208 صحيح 2830 موثق . حسن . معتبر 6505 ضعيف) در متن 15685 حديث آمده است.


� - شيخ طوسي سهل بن زياد را ضعيف جداً مي‌داند در حالي كه نزديك دو هزار روايت در كافي دارد چنين بياناتي نشان مي‌دهد شيخ طوسي به اعتبار سندي احاديث كافي معتقد نبوده و برسي را لازم مي‌دانسته است.


� - شيخ صدوق نيز از محمد بن موسي همداني روايت نمي‌كند در حالي كه در كافي بيست روايت دارد و نيز سكوني و سماعه بن مهران و وهب بن وهب.


� -  2/261.


� - ص 553


� - خاتمه مستدرك ج 3/ 470.


� - خاتمه مستدرك ج 3، ص 470.


� - 2/261.


�- صافي، شيخ لطف الله، مجموعة الرسائل، ج2، ص236.


� - استاد ثامر العميدي: داراي 35 كتاب و 2243 باب و 15508 حديث مي‌داند و در الذريعه 17/245، 34 كتاب و 326 باب و 16 هزار حديث آمده)


� . فصل‌نامه انتظار، ج2، ص250.


� . فصل‌نامه انتظار، ج2،ص255.


� . « غیبت نعمانی» ، مقدمه مصحح ،ص14 و 15.


� . فصل‌نامه انتظار، ج 7 ، ص 401 ، به نقل از روضات الجنات ج6، ص127.


� . فصل‌نامه انتظار، ج7، ص402ـ401.


� . غیبت نعمانی، به تصحیح علی‌اکبر غفاری، مقدمه مصحح، ص14.


� . همان، ج2، ص255، سید محمدجواد شبیری.


� . همان، ص14.


� . همان، ص15ـ14.


� . همان، ص15.


� . رجال نجاشی، ص383.


� . بحار الانوار ج1، ص14.


� . خاتمه مستدرک، ج1، ص347، رقم50.


� . مقدمه مصحح نعمانی، ص11.


� . معجم المؤلفین، 


� . فصل‌نامه انتظار، ج3، ص177، سیدمحمدجواد شبیری.


� . همان، ص184ـ183. این نکته را مرحوم غفاری در غیبت نعمانی رعایت کرده است اما در تهذیب که بعد از غیبت نعمانی چاپ شده رعایت نگردیده است.


� . همان، ج2، ص253.


� . همان، ج3، ص185.


� . همان، ج2، ص254.


� . فصل‌نامه انتظار، ج3، ص181.


� . همان، ص200.


� . همان، ص185.


� . فصل‌نامه انتظار، ج4، ص253.


� . همان، ج3، ص186.


� . فصل‌نامه انتظار، ج3، ص192ـ187، با تلخیص.


� . همان، ج2، ص255ـ254.


� . همان، ص251.


� . همان، ج3، ص255ـ254.


� . فصل‌نامه انتظار، ج2، ص251، به نقل از تاریخ بغداد11: 301 و 302.


� . همان، ص252ـ251.


� . همان، ص251.


� . همان، ج2، ص254.


� . فصل‌نامه انتظار، ج2، ص251ـ250.


� . فصل‌نامه انتظار، ج3، ص183ـ178، با تلخیص.


� . همان، ص192.


� . غیبت نعمانی، تصحیح غفاری، مقدمه مصحح، ص16.


� . همان، ص193.


� . فصل‌نامه انتظار، ج8و9، ص366ـ359، با تلخیص.


� .  الذریعه، ج 16، ص 79.


� . فصل‌نامه انتظار، ج8و9، ص359.


� . الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج2، ص484، با ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی.


� . امل الامال، ج2، ص233.


� . 


� . علی اکبر غفاری، مقدمه مصحح، ص16.


� . همان، ص9ـ7.


� . فصل‌نامه انتظار، ج2، ص256.


� . الغيبةللنعماني، ص101: و ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم و رواه عن الأئمة ع خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث أهل البيت ع و أقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله ص و أمير المؤمنين ع و المقداد و سلمان الفارسي و أبي ذر و من جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ص و أمير المؤمنين ع و سمع منهما و هو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها و يعول عليها


� . همان، ج5، ص381ـ378، با تلخیص.


� . مقدمه تصحیح غفاری، ص8ـ7، با تلخیص.


� . فصل‌نامه انتظار، ج5، ص375، با تلخیص.


� . فصل‌نامه انتظار، ج5، ص374ـ373.


� . فصل‌نامه انتظار، ج2، ص248ـ247، با تلخیص و اندکی تصرف.


� . غیبت نعمانی، مقدمه مؤلف، ص35.


� . في الحديث الرابع من هذا الفصل حديث عبد الله بن سنان كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى و لا علما يرى دلالة على ما جرى و شهادة بما حدث من أمر السفراء الذين كانوا بين الإمام( و بين الشيعة من ارتفاع أعيانهم و انقطاع نظامهم لأن السفير بين الإمام في حال غيبته و بين شيعته هو العلم فلما تمت المحنة على الخلق ارتفعت الأعلام و لا ترى حتى يظهر صاحب الحق(.


� . شيخ كليني را ابوجعفر اول و شيخ صدوق را ابوجعفر ثاني و شيخ طوسي را ابوجعفر الثالث خوانند. (اعيان الشيعه)


� . نخستين كسي كه او را صدوق خوانده ابن ادريس (م 598 ) است.


� . باب توقیعات حدیث 22 و حدیث 27 ص 308 و 216.


� . رجال نجاشي، ص261.


� . فقیه 2/55 ذیل حدیث 241 باب 25.


� . دوریست معرب درشت است که در دو فرسخی ری واقع شده( الذریعه ج2، ص225) في معجم البلدان: بضم الدال و سكون الواو و الراء يلتقي فيه ساكنان ثم الياء المثناة التحتانية المفتوحة و السين المهملة الساكنة و التاء المثناة الفوقانية من قرى الري و في مجالس المؤمنين و تعليقة البهبهاني على منهج المقال انه يقال لها الآن درشت بدال و راء مهملتين مفتوحتين و شين معجمة ساكنة (أعيان‏الشيعة، ج‏4، 151).


� . روضات الجنات 6/132/574.


� . من لا یحضره الفقیه ج4، ص 180، خصال، ص 187 ، ص 480 ، علل الشرائع ص 246و عیون اخبار الرضا( ج2، ص 57و ص69


� .لقب قمی دادن به ایشان هیچ وجهی ندارد زیرا نه متولد قم هستند نه ساکن قم بوده اند.


� .شهری در کنار شرقی دجله و ده فرسخی بغداد.


� . سال 338 نیز بیان شدهاست .


� . آنچه بعضی آورده اند که شیخ مفید از نوادگان سعید ابن جبیر تابعی که آراء تفسیری دارد می باشد صحیح نیست و صرف تشابه اسمی است.


� . این دو توقیع متنی دارد که توسط فردی دیگر نوشته شده است و متنی دارد که توسط خود حضرت نوشته شده گاهی این دست نوشته خط امام( جدا حساب می شود و تعداد توقیعات سه یا چهار شمرده می شود در حالی که دو توقیع است و هر توقیع دو بخش دارد .


� . طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ج2، ص496.


� . همان، ص498.


1. جریان خواب دیدن شیخ مفید و این که توسط مادرشان به شیخ مفید سپرده شدند معروف است.


� . شرح عقاید الصدوق باب النفوس و الارواح.


1. ابوجعفر و شیخ، بطور اطلاق هزار سال است که به ایشان منصرف است.


2. سال رحلت هارون بن موسی تلعکبری و چهار سال بعد از رحلت شیخ صدوق.


1. شاید بخاطر همین منصب علمی که مستلزم بیان حق و روشن کردن ناحق بودن فرق اهل سنت بود اهل تسنن چندان دل خوشی از او ندارند مثلا ذهبی در مورد او می‌نویسد (یعد من الاذکیاء و لا الازکیاء).


1. مانند صاحب جواهر و بعد صاحب کفایه و بعد شریعت اصفهانی، ضیاءالدین عراقی.


2. ترجمه این متن نیز توسط علی‌رضا میرزا محمد و سید حمید طبیبیان انجام و چاپ شده است.


1. شیخ طوسی توسط این دو استاد سند عالی به ابن عقده دارد.


�. آقا بزرگ در زندگی نامه شیخ طوسی نام 47 کتاب را می برد.


2. درمورد صحت و دقت کتاب و مورد عنایت بودن توسط حضرت امیر داستان جالبی در مستدرک 3/506 نقل شده است.


1. اختیار المصباح ابن الباقی – ایضاح المصباح نیلی – تتمات المصباح سید بن طاووس – قبس المصباح صهرشتی منهاج الصلاح ابن عبد ربه حلی و مختصر المصباح : نوشته 1. ملا حیدر علی شروانی معروف به مجلسی 2. سید عبدالله شبر 3. نظام الدین علی بن محمد.
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